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 تقدیم

خواه، رھبر، راھنما و پیامبر  به روان پاک سرور، محبوب، شفاعت
 .ج رسول برگزیده او محمدبزرگوار ما و محبوب پروردگار و 

، آنانی که خداوند پاک ج پیامبر ۀھای ھمسران پاک و شایست و به روان
آلایش و روسفیدشان ساخت، و از آنان خشنود و راضی گردید، و در  و بی

شان قرار داد و آنان را از نعمات  عین رضایت بھشت خاویدان را اقامتگاه
 آن سرفراز و بھرمند گرداند.

آن روح پاک، بلندمرتبه و جاودان در جنت فردوس و به  ج به روان او
ھای ھمسران آن بزرگوار، مادران مؤمنین، این مختصر را تقدیم  روان

 دارم، به این امید که مورد پذیرش خدای منان قرار گیرد. می
 ترین پشتیبان است. و خداوند مرا کافی است و او عالی

 محمد محمود صواف





 
 

 پیشگفتار چاپ سوم

و سرانجام نیک برای  اس سزاوار پروردگار جھانیان است،شکر و سپ
گردند مگر ستمگران. و درود و  است، و گرفتار عذاب نمیپرھیزگاران 

که به رحمت برای  پیامبر و فرستاده خدا، آن ج سلام الھی بر محمد
و اصحاب پاک و مطھر او، و بر  ده شد؛ و بر خویشان و زنانجھانیان فرستا

که به راه او دعوت نماید و بروش او حرکت کند و طریق او را تا روز  آنھر
 قیامت بجوید.
گردد  در حالی تقدیم خوانندگان می» ھمسران پاک پیغمبر«این کتاب 

که بسان  که در چاپ سوم و قالب جدیدش متجلی است. به امید این
مردم قرار گرفت، مورد پذیرش و قبول  سی اول دوم که در دسترھا پچا

 واقع شود.
و چه بسا سپاسگزار الطاف الھی بودم و ھمین امر باعث شد تا میلم 

وند به کند. شاید که خدا چاپش بارھا و بارھا افزایش پیدا بسوی تجدید
 یکه ھمانا در حجمی کوچک اما تأثیر جھت اھمیت داشتن موضوع آن

نھفته است، برای ھمگان سودمند گرداند. به ویژه  عمیق و اھمیتی بزرگ
است  ھا مدتمان کند که خواھد موضوع بسیار دقیقی را در یکه م این

ه اسلام و پیغمبر اسلام و بیافته دشمنان اسلام در صدد آنند تا از آن راھی 
 ضربه بزنند. ج دحضرت محم

گاھی بسیاری از مسلمانان نس ن موضوعی بت به چنیاگر عدم آ
توانست تا این اندازه در  توز و سرسختی نمی بود، ھیچ دشمن کینه نمی

زبان به طعن گشاید. آن تعددی  ج مورد تعدد ھمسران پاک پیغمبر خدا
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قرار داده  ج پیامبر خود حضرت محمد مختصات آن را ازکه خداوند 
است. آن تعددی که در حقیقت سرچشمۀ افتخار، حکمت، بلندی رحمت 

 شود. محسوب می ج و رفعت والای انسانیّت برای این پیامبر عظیم الشان
گرفتن او را بخوانید، تا  زیاد زن پس در ابتدا در این مختصر علت

ید. یابحکمت و فلسفه و آن زیبایی که این تعدد ازدواج در خود دارد، ب
و  دشمنان خدا و اھل باطل بهشکنی  دندان آنگاه خواھید توانست پاسخ

انتقام و  علیه اسلام و به خاطر توز اسلام و آنانی که بر دشمنان کینه
اعتبار نمودن ارزش پیامبر اسلام در موضوعی که افتخاری از افتخارات  بی

ان و ی والای انسانی این رسول امین مھربھا ارزشبزرگ و ارزشی از 
 بخشنده است؛ بدھید.

ای است که با اھداف پلیدی ھمراه  حقا این ھمان جھل کورکورانه
اش را در تاریکی و ھا را کر کند. و دارنده  ھا را کور و گوش گشته تا چشم

 کشاند. و در نفوس پلید طرناکی میدلی قرار داده و بسوی پرتگاه خکور
این چنین افراد بر  ،گردد میپاشد تا جایی که باعث  ای می کشندهزھر

ھا و سید  ترین پیامبر الھی و نیکوترین آفریده او از مجموعه آفریده گرامی
و سلام خداوند بر او وسایر  و کاملترین درود ترین که عالی –انبیای الھی 

 افتراء و دروغ ببندند. –رادرانش از پیامبران باد ب
، آنانی که به وجود پاک و گو م از این دشمنان اراجیفخواھ در اینجا می

شریف آن حضرت طعنه زده و به غلط و دروغ بیجا و تھمت و گمراھی 
زنانی که ازدواج  ازدواجش با ج گمان بد بردند؛ بپرسم: آیا رسول اکرم

کردن احساسات ھای ھوای نفسانی و سیر هبه انگیزگویی  کرد، برای پاسخ
 شھوانی بود؟

رانی شدید است؟ چه  زمانی انگیزۀ شھوتزان بپرسم: چه تو از این کینه
رود؟ آیا در دوران  وقت نقطه اوج و درجۀ نھایی آتش شھوت بالا می
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جوانی و جوانی نیست؟ و بدون شک در دوران پیری و سالخوردگی نو
 نیست!

جوانی و جوانی به دست در دوران نو ج آن حضرت در این که دست
یست. و حتّی و اختلافی ن ای نخورده است، ھیچگونه شک ھیچ زن بیگانه

کردن با زنان بیگانه به پاکدامنی  دادن و رو بوسی در عدم مصافحه و دست
و امانتداری و راستگویی و شرافتمندی و وارستگی زبانزد عام و خاص بود. 

مصافحه  من با زنان »إ� لا أصافح النساء«تا جایی که فرموده است: 
 محرم ھستند).کنم. (منظور زنان نا نمی

وصلت نمود که خود در  لدر حالی با خدیجه کبری ج آن حضرت
اله شدن گل زندگی یعنی بیست و پنج س فتهگعنفوان جوانی و ابتدای ش

وفه بوستان گکه نشانی از ش زنی سالخورده بود. و خدیجه در آن روز بیوه
ساله بود. با این تفاوت بعید  نی در باغ زندگی نداشت؛ یعنی چھلجوا

او را به ھمسری برگزید و در کنار او خوشبخت گردید. و   ج پیغمبر خدا
نھادند. و آن  پاسعادت و خوشبخت مسر بالم ھستی بعنوان دو ھادر ع

وفه گلستان جوانی و چکیده دفتر زندگی خود را در پای گش ج حضرت
در کنار  و تنھا خدیجه خلاصه کرد و دوران بھار زندگی خود را تنھا

بود با . و تا زمانی که حضرت خدیجه در قید حیات خدیجه به خزان رساند
آن روزھا بازوی راست و  در لو خدیجه کبری کسی وصلت نکرد،

 بود. ج گاه محکمی در راه دعوت و حرکت و جھاد برای آن حضرت تکیه
که به ازدواج نفرمود مگر بعد از این مبادرت  ج گاه آن حضرتھیچ

دینی گردید. و این امر آنگاه مسألۀ ازدواج ضرورتی از ضروریات دعوت 
گر شد که آن حضرت به سوی مدینه منوره ھجرت کردند، آنگاه که  جلوه

سن مبارکش به پنجاه و سه سالگی رسید و در نزد فقھا پیری از پنجاه 
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ازدواج نفرمود  ج که رسول خدا شود. و این یعنی این سالگی شروع می
تواند محرکی  اً این سن میمگر در آغاز سن پیری و سالخوردگی. آیا واقع

که دشمنان اسلام وانمود  چنانبرای انگیزش قوای شھوانی باشد، آن
ی انسانی ھا ارزشکه خود سرشار از حکمت و رحمت و  کنند یا این می

گونه نیازی به بعد از خدیجه کبری ھیچ ج است؟ بیشک پیغمبران امین
اسلامی در  این که حرص بر دعوت ازدواج با ھیچ زنی را نداشت، جز

سوی ه کشش او ب به حرکت اسلامی باعث ۀو ھمین علاقوجودش بود، 
قدرتش افزایش یافته و  وسیلۀ این خویشاوندیه این پیوندھا گردید تا ب

فقدان  مخصوصاً بعد از تر نماید، سنگین دعوت بر دوشش سبکبار  کوله
 ارکان بزرگ دو رکن ازآنانی که در حقیقت و ھمسر بزرگوارش! عمو 
 بودند. ج ی و تثبیت و حمایت پیغمبر خدازپیرو

این از یک طرف، اما از طرف دیگر شفقت و مھر و دلسوزی آن حضرت 
زنان بیوه و شوھر از دست نی که با آنان وصلت نمود، از پیرنسبت به آن زنا

برای تسلط نیروی نفسانی و ھا  این یار و یاور. اگر ھمه و ھمه داده و بی
در ابتدای  بود، باید که قبل از نبوت می ج مصطفی ارکشھوانی بر قلب مب

جوانی و کمال نیرومندی، در حالی که ھیچ قانون و راه و رسمی 
کرده شھوات او را  ھای او گشته و جلو برآورده توانست مانع خواسته نمی

و متاع دنیا شوند. و  زندگیھای  و یا مانع استفاده نمودن او از لذتبگیرد، 
مخصوصاً در این زمینه مورد رغبت و محبت ھمه مردم بوده و از جھت 

ھای پسندیده و عادات ستوده و مکارم اخلاقی و آراستگی ظاھری  خصلت
انمردی زبانزد عام و خاص و کمال قدرت جسمانی و زیبائی چھره و جو

و قبل از  را نکرد،ھرگز این کار  ج آن حضرتھا  این ا با وجود ھمهام بود،
نبوت با ھیچ زن دلخواھی وصلت نکرد. در حالی که در آغاز جوانی خود 
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و چه بسا بعضی  ،گرفتن مشھور بودند زنتاً عرب آن روز به زیاد دبود و عا
 از آنان در یک زمان ده تا بیست زن داشت.

ازدواج  لآن حضرت تا قبل از اسلام با احدی بجز حضرت خدیجه
ی و کھولت خود را وران جوانی و قسمتی از دوران میانسالو ھمه د نکرد،

ی زتنھا متوجه پیرو  ج که ھمّت و توان آن حضرت چرا با او سپری کرد،
حرکت اسلامی بود و تمام سعی و تلاش را وقف این کار نموده و ھمه 
ھستی خود را در راه دعوت مردم بسوی خدا بخشید؛ و برای رسیدن به 

رد دعوت و و برای پیشب دنیا و مافیھا کناره گرفت،الی از این ھدف ع
 ھر راھی را که لازم بود، پیمود. انتشار آن در بین مردم

و این عمل او یعنی وصلت او با این زنان بعد از ھجرت مبارکش، از 
ھای اسلام گردید. و  پایهیی بود که باعث تقویت و تثبیت ھا علتجمله 

اندیشی و نھایت امین و درجۀ دوربزرگی این رسول  ھمین امر عظمت و
 دان و زنان مؤمن را برای منصفین آشکار ساخت.رمھر و محبت او به م

ای به غیر از حضرت عایشه صدیقه  با ھیچ زن باکره ج پیامبر اسلام
و ھمه آن زنان غیر از حضرت وصلت نکرد،  دختر گرامی ابوبکر صدیق

در دیدگاه مردم زنانی نمود،  با آنان وصلت ج که پیغمبر خدا لعایشه 
با  ج ا دیدگاه پیامبریار و یاور بودند، ام ار افتاده و بیبیوه، سالخورده، از ک

زیبایی و  او ھیچگاه به سن رات مردم بسیار متفاوت است.کاھداف و تف
عالی ھا رحمت بلند و اھداف  اما ھمه این وصلت نگریست، منال نمی مال و

تازه و  لامی گردیدند. و این امر افقھایشدن دعوت اسبودند که باعث پربار
، آن حرکتی که حضرت گشود اسلامی میمونپھناوری را برای حرکت 

ندارش را پی آن ریخت  اش را فدای آن کرد، و دار وھمه ھستی  ج رسول
 و در راه خدا حق جھاد را ادا نمود تا به لقای محبوب خویش پیوست.
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ھای سریع و قاطع  از اندیشهی ا و خواننده گرامی در این کتابچه گوشه
ھایی که فضای  ای از زمینه در زمینه ج از عظمت رسول بزرگوار اسلام

نیست، خواھد یافت. و آن ناحیه   و مرزی مانع آن بیکران آن را ھیچ حد
و فلسفه تعدد آنان  ج ھمانا: سخن پیرامون ھمسران پاک رسول خدا

 است.
دارم، از خدای  دیم میخوانندگان تقو من ھنگامی که این کتابچه را به 

چشمه سودمندی قرار داده و خالص برای را سر آن سبحان آرزو دارم
 رضای خود گرداند، و مسلمانان را به حقایق اسلام نورانی و درخشان بینا

نگ دشمنان را به آنان برگرداند و ما را از شر آنان که نیر و این کند،
 محفوظ بدارد.

و شکر و سپاس  ترین یار و یاور است، و تعالی عالی بدرستی که او تبارک
برای پروردگار جھانیان و درود و سلام الھی بر محمد، رحمت ارزانی شده 

کنندگان و فرمانروایان، و  سرور و راھنمایان و پیشوای دعوت به بشریت،
سوی فردوس آماده شده، امید ه فرمانده جماعت خویش سیمای بھشتی ب

دھندگان دعوت و  ز پیروان و یاران و انصار و نصرتما را اکه خداوند ما و ش
و شکر و سپاس در ابتداء و انتھاء از آن  ،نشر شریعت و آیینش گرداند

 خداوند است.
 محمد محمود صواف

 ق . ـھ ١٣٩٧رمضان سال  –قاھره 

 



 
 

 مقدمه

او را حمد و سپاس  جھانیان است،کر و سپاس برای پروردگار ش
ی نفس شیطانی و ھا بدیطلبم و از  گویم و از او آموزش و ھدایت می می

ه را خدا ھدایت کند پس ھیچ ھرک برم، اعمال زشت خود به او پناه می
که را خدای در ضلالت افکند، ھیچ راھنمایی ، و ھرای نیست کننده گمراه

ه حقی نیست مگر خدای بدھم به این که ھیچ معبود  اھی مینباشد. و گو
 بنده و فرستاده اوست. آن ج دھم که محمد متا؛ و گواھی میھ یکتا و بی

ھا غالب  که خداوند او را با راھنمایی و دین حق فرستاد تا بر سایر دین
پرستان است. و درود و سلام  باشد، اگرچه مورد نارضایتی و کراھیت بت

و ھمه کسانی که تا روز  و بر یاران ج رور ما حضرت محمدخدا بر س
 کنند. اساس دعوت او رھنمایی میقیامت بر

تعدادی از کسانی که نسبت به دین مبین  بعد از مقدمه باید بگوییم که
ت خاصی داشتند، از من خواستند غیرت و حمی ج اسلام و پیغمبر اسلام

 و علت تعدد ج عبدالله تا در مورد زنان رسول گرامی، حضرت محمد بن
ین درخواست سخن بگویم. و برایم شایسته نبود که ا و فلسفه آنھا  آن

ن صدد دفاع از کیا در حالی که این درخواست در بزرگوارانه را رد کنم،
پیامبری که عظمت و پیامبر بزرگوار اسلام است. دفاع از آن اسلام با

بخشید و ما را به پیروی از  خداوند ما را در پیوند و وابستگی به او بزرگی
گرامی داشت. و آنچه که ما امیدواریم از خدای  ج آن فرستاده امین

خاطر درود و صلواتی که بر پیامبر بزرگوار او ه را ب عزوجل، این که ما
فرستیم، تزکیه نموده و ما را در جوار او محشور فرموده و در بھشت  می
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ترین  بزرگترین نعمت و عظیم جاودان بر حوض کوثرش وارد نماید. و این
سویش اشتیاق داشته و قلوب ه مؤمنان ب یھا قلبمنّتی است که ھمۀ 

 نیکوکاران بسویش رغبت داشته و ارواح مجاھدان مشتاق ورودش ھستند.
اکنون من این جزوه مختصر را به خوانندگان گرامی تقدیم آری، 

و  به آن بنگرنددقت وارم ھمه پسران و دختران جوان بادارم و امید می
و تا بدین وسیله نیرنگ دشمنان اسلام  ای از آن را بخاطر بسپارند، خلاصه

و در نتیجه با این کارشان ارزش و اعتبار دین  پیامبر اسلام را بازدارند،
جد و عظمت واقعی را جاویدشان را حفظ نمایند. اعتبار آن دینی که م

بر پیشانی درخشان و چون گوی بلوری و  گذاری کرد، برایشان پایه
اندیش نمودار گشته و بر ایشان چراغ نورانی است  انسانیت گمراه و تاریک

 سازد. که راه حرکت را روشن می
ھدایت  ما را بسوی حق خواھم که ھمه من از خدای سبحان می

و این که او تعالی باطل را در  ،فرموده و در راه پیری از حق موفق بدارد
اند و به ما توفیق دوری و اجتناب از باطل را عنایت ما بنمایه لباس باطلی ب

سوی راه مستقیم ه کننده ب ترین ھدایت ا تنھا او تعالی عالیکند. ھمان
 و حمد و سپاس تنھا شایسته اوست که پروردگار جھانیان است. است،

 محمد محمود صواف

 



 
 

 جهمسران پاک پیغمبرتعدد  گفتاری کلی پیرامون فلسفه

ای بنویسم،  جزوه جداگانه بسیار دوست داشتم تا در این خصوص
این موضوع  ھای زیادی نوشته شده است، اما چه در این موضوع کتابگر

ای پخش گشته  ه و در اینجا و آنجا بگونهدده شگنھا پرا در بین این نوشته
برای جوانان  مخصوصاً  سّر نیست،یابی به آن می که به آسانی دست

 اختصاص دادم تا در دسترس امر این این جزوه را بهبنابراین،  .روشنفکر
در معرض سئوال  ھا مدته بسا مردم بوده و از این موضوع مھم ک

، اطلاع یابند. پس با این گویان قرار گرفته کنندگان و اراجیف یاوه سئوال
آنانی که اھل  ،جزوه آنانی که اھل سعادتند به راه صواب ھدایت یافته

روند. ھمان کسانی که جھل و نادانی یا تعصب  ضلالتند به گمراھی فرو می
و توزه و حسادت  که این کینه شان را کور کرده تا جایی چشمانجاھلی 

رسانده که به ذات مقدس رسول  توطئه برعلیه اسلام آنان را به جای
که  ردندطعنه زده و به خطا و تھمت و دروغ و بھتان گمان ک جاکرم

ھای شھوانی و  فقط برای ارضای انگیزهازدواج پیامبر با آن تعداد زنان «
  بوده است.» ھای نفسانی اشباع ھوا

تنھا فردی  بود که  ج و نتوانستند این را درک کنند که رسول امین
ھمه چیزش را در راه دعوت مردم بسوی خدا بخشید و برای رسیدن به 

و  دنال آن کناره گرفت؛ و برای پیشبرمال و ماین ھدف بلند از دنیا و ھمۀ 
بین مردم ھر راه ممکن را پیمود. و در راستای ھمین  دین انتشار این

ی این ازدواج ھا علتو یکی از  ھمه زنان ازدواج کرد، ھدف بود که با این
و  ،ھای اسلام بود نمودن پایه مان دین و ثابتھای ساخت کردن ستون محکم
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بدین وسیله عظمت این پیامبر امین و دوراندیش و ھمچنین لطف و 
 آشکار شد. مردان و زنان مؤمن، برای مردم باانصاف و عادلرحمت او به 

بعد از وفات خدیجه نیازی به ازدواج با این زنانی که  ج رسول خدا
وفای جوانی خود و عصاره عمر گکه او دوران ش نداشت. چرا ازدواج کرد،

ش را با او سپری کرده بود، و اگر حرص و ولع او برای دعوت گرانبھای
 فرمود. بود ھرگز با این زنان وصلت نمی اسلامی نمی

و ھمین حرص به دعوت اسلامی او را وادار کرد تا پیوند دامادی با 
گاھی برای او شده و نیرویش  جاد نماید که آنان توانستند تکیهکسانی ای

کن عظیم از ارکان پیروزی ر که دو بعد از اینچندین برابر گردد. مخصوصاً 
یعنی بعد از فقدان عمو و  یبانی و حمایت خود را از دست داد،و پشت

ا از جھت دیگر مھر و شفقت و دلسوزی و جھت؛ اماین از یک  ھمسرش،
یار و یاور وصلت  رحمت آن حضرت با زنانی شوھر از دست داده و بی

 نمود.
و شھوت، قدرت و تسلطی بر قلب اگر نیروی ھوا و ھوس و عشق 

ی را که زنقبل از نبوت ھر داشت، می ج مبارک حضرت مصطفی
در ابتدای جوانی  در حالی که او در آن زمان گرفت، خواست به زنی می می

توانست بین او و بین  و کمال نیرومندی بود و ھیچ قانونی نمی
 ا از برآوردهیچ راه و رسمی او رو یا ھ ،ھای نفسانیش مانع شود خواسته

کردن او از لذایذ متاع دنیا  از استفاده یا دارد وکردن نیازھای شھوانی باز
غبت شدید راز این جھت مورد  ج جلوگیری کند. مخصوصاً که آن حضرت

زنی را تقدیم او کنند به دلیل مند بودند ھر ، یعنی ھمه علاقهمردم بود
ھای نیکو و جمال و  شھرتش در اخلاق پسندیده و رفتار حمیده و خصلت

ھرگز این کار  ج ا آن حضرتام یی شایسته و اوج قدرت و جوانمردی،زیبا
را نکرد و قبل از نبوت با ھیچ زنی از زنان دلخواسته وصلت ننمود. در 
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صورتی که در عنفوان جوانی بود که مردمان عرب آن روز بر حسب عادت 
شان در یک زمان  بعضیتا جایی که گاھی اوقات  گرفتند، ادی را میزنان زی

 بین ده تا بیست زن داشت.
قبل از نزول دین اسلام بجز با حضرت خدیجه با احدی  ج خدا پیغمبر

ران کھولت خود را با او ازدواج نکرد و تمام دوران جوانی و قسمتی از دو
و سه سال قبل از ھجرت آن زمانی که حضرت خدیجه و فات  سپری کرد،

 ج سال از عمرش را با او گذرانده بود، کم کمکرد در حالی که بیست و پن
چیز  ج گرفتن پیامبر زن زیاد و این شروع به وصلت با زنان دیگر نمود،

آن ارزش «دل بگویند که بله ندگی پیامبر نبود تا منافقان کورجدیدی در ز
خودبخود باید مانع زیاد و مقام نبوّتی که محمد ادعای آن را داشت، 

 .»شد گرفتنش می زن
این سخن زمانی درست بود که او تنھا فردی از مجموعه  ،آری

است! در حالی که او تنھا فردی از  که این کار را کرده باشد  رانبپیام
بلکه بسیاری از پیامبران دیگر  نبوده که این کار را کرده،پیامبران 

و این ھیچ ایراد و اشکالی بر آنان نبوده،  اند هی متعددی داشتھا ازدواج
 این سنت الھی در میان بندگانش است. بلکه

برای مثال، دو نفر از پیامبران بزرگوار حضرت داود و حضرت سلیمان 
در صورتی که برای این کارشان  ،بودند که با زنان بسیاری وصلت کردند

ھیچ عاقلی از عاقلان جھان، پیامبری و نبوت و شریعت و آنچه از کتاب 
 آسمانی آورده بودند، انکار نکردند.

ن دعوت مردم را بسوی آ ج نه تنھا منزلت نبوتی که رسول اکرم
شود، بلکه حتّی او را به این  گرفتنش حایل نمی فرموده، بین او و زیاد زن

ی که نیاز به تبلیغ دارد، و که دعوت بسوی یک عمل خواند. چرا فرا میکار 
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کننده دارد تا این دعوت در بین مردم  ز نیاز به تعداد دعوتکردن نی تبلیغ
 پخش شود.
و جاوید بوده و در بین دعوت این است که باقی ن منزلت ھر ھمچنی

 مردم انتشار یابد.
یاد شدند، توجه مردم بسوی پس ھرگاه دعوتگران کثرت پیدا کردند و ز

ھا  آن دعوت زیاد شده و کار آن دعوت بالا گرفته و نامش بر سر زبان
گردند.  افتد و طرفداران و پشتیبانان آن دعوت چندین برابر می می

ھمراه خود عناصر بقا و  ای که به ھای صادقانه آن دعوتمخصوصاً 
اسلامی که رسول برکت بر دارد، ھمانند دعوت با جاودانگی اش را در

 از جانب پروردگارش آن را آورد. جاکرم
و از نیازھا اولین دعوتگر آن است که خود را خالص و پاک کرده و در 

ھا  آن ه دعوتش فنا شود و در میان مردم الفت ایجاد نمود و خود را بهرا
 انند او را به مردم نزدیک کندتو که بیشتر می ھایی را و آن راه ،پیوند دھد

تا بدین وسیله برای دعوتش راھی بطرف قلوب مردم بگشاید.  د،پویب
تر از پیوند خویشاوندی و  چه اتصالی و چه پیوندی بالاتر و قوی ،بنابراین

 نسب است!
وسیله آن زن بین ه فرمود، ب با او وصلت می ج ھر زنی که پیغمبر خدا

ن زن کرد، در حقیقت ای خود و اھل و عشیره و قبیلۀ او الفت ایجاد می
 برابر با صدھا مرد بود.

و  ،داشت گام برمی ج که رسول خدا اساس این تفکر و اندیشه بودو بر
و در ازدواج با  ن باعث پیوند و الفت اقوام گردید،زناازدواجش با بعضی از 

و با ازدواجش با بعضی از  آزار قبایل دیگری از او دور گشت، زنان دیگر
ترین  ات بخشد و بوسیله دین اسلام عالینجآنان را از ھلاکت زنان توانست 

مؤمنان در  اندرعنوان ماه شان فرمود تا جایی که آنان ب پاداش را نصیب
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کرد، البته در  آنان را ترک می ج ر رسول خدا، و اگتاریخ بشریت ثبت شدند
 بودند. پرستی غرق شده و از گروه مشرکان می شرک و بت

کدام از این نظر داشت، این که ھراھداف را مد امثال این  ج رسول خدا
ای برای   شان به تنھایی مدرسه کدامدعوتگرانی برای اسلام بوده، و ھرزنان 

ن حلال و حرام شان و مبی آموزش مردم و مصدر فتوایی در امور دین
 برایشان باشند.

ایی برای  با وجود این زنان بسان مدرسه ج منازل رسول خدا ،بنابراین
دان و زنان مؤمن و بیان آنچه که مردم دوست داشتند از تعلیم و تزکیه مر

رشان بیاموزند، گشته بود. و ھمچنین بامور دین و دنیای خود از پیام
برای ھمه آن زنانی که تمایل به فراگیری دین و  ج منازل آن حضرت

 ھمچنین بعضی از نزدیکان زنان پیامبر که سؤالات دینی داشتند، باز بود.
سلمانان نیازمند چنین مدارسی بودند! در آن حالی و آن روز چقدر م

گرچه در ھمان  ی مردم تازگی داشت،که دین تازه بود و دعوت اسلامی برا
ل دعوت اسلامی در قلوب مردان و زنان مؤمن تثبیت شده و روز او
ھایش فراگیر گشته و ثمرۀ خود را به لطف و خواست خدا در ھر  شاخه

 دھد. زمانی می
مؤمنان، آنانی که بعد از وفات  یزهپاک انمادر اینین که خلاصۀ کلام ا

شان آموزگاران، مربیان،  ھمگی ،در خانه آن حضرت بودند ج رسول خدا
موضوعات مصلحان و مفتیان برای زنان و مردان امت اسلامی در ھمه 

و خود  اب زناشویی و دستورات نبوی بودند،زنانگی و احکام شرعی و آد
که  ای در خوبی و نیکی و احسان بودند، ھمچنان ھای شایسته نمونه

در معاشرت با اخلاق  و خوشنمونه کامل و برجسته  ج رسول خدا
 ھمسران خود بود.
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با زنانش به نیکی معاشرت فرمود و عدالت کامل  ج در حقیقت پیامبر
ان است، نمود و احکام شرعی که مختص به زن را در میان آنان رعایت می

 یاد داد.ھا  آن به
در زمینۀ ازدواج با زنان متعدد، ھمان سیاست  ج سیاست رسول خدا

 کرد. ای بود که دعوت اسلامی در آن زمان اقتضا می ھوشیارانه
ھای  و بسیار مشکل و محال است که یک یا دو زن بتوانند مسئولیت

دھند، به انجام  زن مؤمن خداپرست فروتن انجام می سنگینی که نه
مام نیروی حافظۀ قوی و نھایت برسانند. و امکان ندارد یک زن با ت

م شرعی را به درک و بینش و درایت بتواند احکاھوشی و مملو از تیز
 نماید. کردند، حفظ زن حفظ ای که آن نه انداره

نه احکام شرعی و احادیث مختلفی در زمی بسیاری از زنان و مردان
روایت کرده  ج مخصوصاً در مورد مسایل زنانگی از ھمسران رسول خدا

 ای بر این امر ھستند. که بسیاری از کتب احادیث شاھد زنده
وا دارند، و امید که این مقدار، برای آنانی که قلبی بیدار و گوشی شن

 ست.دھنده به راه راست ا کافی باشد. و در نھایت تنھا خداوند ھدایت

 



 
 

 مجموعۀ مادران مؤمنان

با او ازدواج کرد در  ج پیغمبر خدا لحضرت خدیجه کبری -۱
 حالی که چھل سال داشت.

زن سکران بن  در حالی که او بیوه لحضرت سوده دختر زمعه -۲
 بود.عمر و 

ای بود  او تنھا دختر باکره لحضرت عایشه دختر ابوبکر صدیق -۳
 با او وصلت نمود. ج که رسول خدا

زن یکی از  او بیوه لبن خطاب حضرت حفصه دختر عمر -۴
 شھدای جنگ بدر حضرت خنیس بن خدافه بود.

 ج ھمان دختر عمه پیغمبر خدا لشحضرت زینب دختر جح -۵
 بن حارثه بود. که مطلقه زید

زن یکی از  در حالی که او بیوه لزینب دختر خزیمهحضرت  -۶
 بود. حارث شھدای جنگ بدر حضرت عبیده بن

یکی  زن در حالی که او بیوه لحضرت ام سلمه ھند دختر امیّه -۷
 بن عبدالاسد بود.از شھدای أحد عبدالله 

لی که او در حا لحضرت ام حبیبیه رمله دختر ابوسفیان -۸
 زن عبیدالله بن جحش بود. بیوه

بن ولید  ھمان خاله خالد لضرت میمونه دختر حارث ھلالیح -۹
 و عبدالله بن عباس.

زن صفوان  در حالی که او بیوه لجویریه دختر حارثحضرت  -۱۰
 مصطلقی بود.
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زن  در حالی که او بیوه لاخطب  حضرت صفیه دختر حیی بن -۱۱
 کنانه ابن ابی الحقیق بود.

 لکبریحضرت خدیجه 
و رسولان  پاکیزه، مادر مؤمنان و ھمسر سرور خداوند از آن بانوی

 خشنود باد.
ترین زنان عصر خود بود تا جایی که  در حقیقت او از عاقلترین و فاصل

 ملقب گردید.» طاھره«در زمان جاھلیت به 
کردند،  ایمان نداشته و او را تکذیب می ج آنگاه که مردم به رسول خدا

نمود و با اموال خود، در روزی که  خدیجه به او ایمان آورد و او را تصدیق
کردند، به یاری او شتافت و  دریغ می ج شان را از رسول خدا مردم مال

 ھمه اموال خود را به او تقدیم نمود.
 ج ده سال با رسول خداقبل از رسالت پانزده سال و بعد از رسالت 

 ترین مثال برای زن کامل بود. او عالی ،زندگی کرد. بنابراین
ود در ابتدای جوانی و در حالی با او وصلت نمود که خ ج ارسول خد
 ساله بود. زن چھل ساله بود، اما خدیجه بیوه بیست و پنج

بدلیل شناختی که از مردان داشته و  مھریه او بیست بچه شتر بود،
خاب ھمسر داشت، آنگاه که امانتداری، صداقت، وفا، دقت نظری که در انت

 ج را مشاھده کرد، از آن حضرت ج کرمپاکی، و تربیت درست رسول ا
! لذا بعد از این که آن حضرت از سفر تجارت شام که با خواستگاری نمود
و با اموال او رفته بود، بازگشت نمود. خدیجه » میسره«غلام خدیجه بنام 

 فرستاده و به او گفت: ج شخصی را به سوی آن حضرت
امانتداری تو و پسر عمومی عزیزم به خاطر خویشاوندی با تو و «

 ».مند به تو شدم گفتاری تو، علاقه راست
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در  کند، اسلام برای خود خواستگاری میاین بانوی محترم از پیامبر 
و زنی  اش دارای منزلت و ارزش والایی بودهحالی که خود در بین قبیله 

 مند به ازدواج با او بود. ثروتمند و مرفه بود تا جایی که ھر فردی علاقه
از او خواستگاری کرده  از بزرگان قومش و نیز از سایر اقوام،بسیاری 

قی نقی و آن زکی امیدانه رد کرده و برای خود، آن تا او ھمه را نابودند، ام
ھای  سبد جوانان قریش، آن کسی که در پیشانی او نشانهامین و آن گل سر

یم ھای کمال در او جمع شده و علا و خصلت ودار بود،نجابت و پھلوانی نم
 را انتخاب نمود. ری و وفا و نجابت بر او ظاھر بودرھبری و سرو
شان بر ازدواج  پس از مشورت با عموھایش و أخذ توافق ج رسول خدا

 پاسخ مثبت داد. با خدیجه به درخواستش
قرار گرفته  در توافقش به این ازدواج مبارک مورد الھام ج پیغمبر خدا

اش و منزلت گرفتن موقعیت خدیجه در بین قبیله او با در نظر و موفق بود،
خدیجه با او وصلت نمود و با او خدیجه در میان خویشاوندانش و پاکدامنی 

د او را تا این که خداون ،باقی ماند و بسان شوھران نیکوکار با او زیست
 دھنده برگزید.دھنده و انذار پیامبری و ھدایت و بشارت

که حضرت  چرا درست بود، در مورد خدیجه ج حدس رسول خدا
دعوت رسول خدا را  کسی بود که از میان مردان و زنانخدیجه اولین 

و به یاری او  صدیق نمود،تآورد. در نتیجه او را  پذیرفت و به او ایمان
شتافت؛ و برای ھمین موضعگیری حضرت خدیجه در قبال پیغمبر خدا اثر 

اش بود. و بسان ر بین خویشاوندان و مردمان قبیله بسیار عمیقی د
با پیغمبر مھربان اسلام ھمسران وارسته بیست و پنج سال از عمرش را 

ای که به رحمت خدا پیوست در نصرت و یاوری  و تا لحظه سپری کرد،
 بود. ج رسول خدا
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و پنج سال سال قبل از ھجرت در حالی که شصت  سه لآن حضرت
 ه وفات کرد.داشت، در مکه مکرم

گذارند، در  عمر طبیعی خود را می ج اما ھمسر او حضرت رسول اکرم
ند و در زمان حیات او با احدی اروفه جوانی خود را با او گذگکه ش حالی

ازدواج نکرد و ھیچ کس را در دوستی و محبّت با او ترجیح نداد و در 
مورد  راآورد و دوستان و خویشان او  بیاد می طول عمرش ھمیشه او را

 داد. کرامت خویش قرار می
بجز  باشند، ھمه از خدیجه می ج ندان ذکور و اناث رسول خدافرز

ھدیه  ج ابراھیم که از ماریه قطبی بوده که مقوقس آن را به رسول خدا
 فرموده بودند.

 از حضرت خدیجه عبارتند از: ج فرزندان پسر رسول خدا
 .)١(طاھر قاسم، طیب، و

 عبارتند از:اما فرزندان دختر 
کلثوم، و حضرت فاطمه زھرا مادر گرامی حضرت امام  رقیه، ام زینب،

 .لو حسین حسن
مقام و منزلت حضرت خدیجه در نزد خدا و رسول او بسیار عظیم بود 
تا جایی که حضرت جبرئیل امین، سلام خدای سبحان را از فوق ھفت 

 رساند. آسمان به خدیجه می
آمد و به  ج ئیل به سوی رسول خداو در حدیث آمده که حضرت جبر

 او گفت:

دارای سه پسر بیشتر  جباشد، چون پیغمبر خدا  طیب و طاھر لقب عبدالله می -)١(
باشند، و ابراھیم که از ماریه  نیستند و ایشان: قاسم و عبدالله که از خدیجه می

 )قبطی است. (مترجم
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خدیجه در جواب سلام » سلام خدای خدیجه را به خدیجه برسان«
 خدای سبحان فرمود:

ھا از اوست و بر جبرئیل ھم  خود سلام است و ھمه سلام خداوند«
 ».سلام باد

بشارت منزلی از مروارید که  ج از زبان پیامبرش حضرت محمد خداوند
ھیچ ناراحتی و رنجی در آن نیست، در بھشت جاودان به حضرت 

 داده است. لخدیجه
 ج که آن حضرت از رسول خدا مروی است حدیثی از حضرت علی 

بھترین زنان عالم مریم بنت عمران و «کند. رسول خدا فرمود:  روایت می
 ».خدیجه بنت خویلد است

 .اند هکرد روایتبخاری و مسلم و ترمذی این حدیث را امام 
آن زنی که رحمت پروردگار  این سرگذشت حضرت خدیجه کبری است،

کشید و نیز روزی  سویش پره ھستی، با پیوستنش به رسول گرامی او، ب
اش در بھشت جاودان در قصر برافراشته که از دنیا رفت و روزی که 

 مبعوث خواھد شد.
 و با ایمان و مھربانی از دنیا رفت. او آزاد و بزرگوارانه زیست

ت خود قرار بحمرسول خدا در زمان حیاتش او را گرامی داشت و مورد 
داشت که دوستان او را مورد  و بعد از مرگش او را تا جایی عزیز می داد،

داشت، او را  تفقد قرار داده، و ھر آن زن و مردی که خدیجه را عزیز می
 مورد محبت قرار داد.

 ج به زیارت رسول خدا لزنی در منزل حضرت عائشهپیر روزی که
پھن کرد و آمد. رسول خدا او را گرامی داشت و عبای مبارکش را برای او 

رفت، حضرت عائشه جھت  او را بر روی آن نشاند، وقتی که آن زن
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جواب  ج پرسید. رسول خدا را دانستن علت اکرام رسول خدا به آن زن
 آمد. این بود که او قبلاً به دیدن خدیجه میداده، علت اکرام من برای 

روایت شده که رسول  لکتاب صحیح مسلم از حضرت عائشه در
 ھا را برای گوشت«فرمود:  کرد، می ھرگاه گوسفندی را قربانی می ج خدا

فرماید: روزی این مطلب را  عائشه می ».دوستان حضرت خدیجه بفرستید
بدرستی که من دوستان خدیجه «یادآوری کردم. پس رسول خدا فرمود: 

 ».را ھمانند او دوست دارم
صفایان، واقعاً چقدر و سلام خدا بر تو باد ای سرور باوفایان و بادرود 

شخصیت و چقدر عالی است  باعظمت است وفای تو و چقدر بزرگ است
 و.ای تشریعت غر

احترام نمودی، او را باعظمت و  و به زن که ھمیشه مورد حقارت بودت
ارزش ساختی بعد از این که کوچک بود. به ما درس وفاداری و خلوص 

و مقام و ارزش آن  زمان حیات زن و بعد از مرگش دادی،رفتار با زن را در 
دید  را در عالم ھستی به جایی رساندی که ھرگز انسانیت خوابش را نمی

 که روزی زن بتواند به این مقام رفیع از ارزش و احترام نایل گردد.
چرا که آن  د،راضی و خشنود با لخداوند از حضرت خدیجه

قام واقعاً شایسته این وفا و احترام بود، سزاوار بود به این م لحضرت
 برسد تا در بھشت جاودان، جاودانه شود.

آن تر به این مقام است از حضرت خدیجۀ پاکیزه،  کسی اولی آری، چه
مادر پاک، آن مادر مؤمنان، آن عزیز سرور پیامبران، او که خدا از او راضی 

 است و او از خدا خشنود است و منزل او را بھشت قرار داد.

 لحضرت سوده دختر زمعه
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که حضرت خدیجۀ کبری به جوار پروردگار خویش شتافت،  پس از این
زن سکران بن عمر و  بیوه» سوده دختر زمعه«ا با حضرت پیغمبر خد

 انصاری ازدواج کرد.
د که بخاطر ایمان و مھاجری بودنن بانوی بزرگوار از جمله زنان باای

و در راه دین اسلام  ت،اھل و خانواده خود را ترک گف آرمان اسلامی
ی زیادی شد. ھنگامی که با ھا گرفتاریو  ھا و مشکلات ل سختیمتحم

خشم و غضب ھمسرش بخاطر دینش بسوی حبشه ھجرت فرمود، 
در حالی که خویشاوندانش مردمی  ،خویشاوندان و خانوادۀ خود گردید

 سختگیر و خشن بودند.
آنگاه که از سفر ھجرت حبشه بازگشت، شوھرش که یکی از یاران 

ھا و حریص بر اسلام بود  ترین انسانو یکی از استوار ج دانیکوکار رسول خ
 به رحمت خداوند پیوست.

ه در راه خدا به حبشه شوھرش بخاطر ایمان و عقیدۀ خود دوبار
و ھنگامی که از دنیا رفت، ھمسر پاکیزه و نیکوکار خود را  ھجرت فرمود،

 د.گذاشت و معین پشت سر بدون یار و یاور و بدون سرپرست
اگر او پس از درگذشت  ه به تنھایی در مکۀ مکرمه رھا شد،سودحضرت 

گشت، بدون شک مورد شکنجه و  ھمسرش به سوی خانواده خویش بازمی
 رساندند. قتل می به که او را و بسا ،گرفت آزار آنان قرار می

گاه گردید،  ج رسول خدا وقتی که جریان سوده را شنید و از حال او آ
ز سبت به دین اسلام اطلاع حاصل کرد، او از ایمان عمیق سوده ن

که آن حضرت  چرا سختگیری و خشونت خانواده اش نسبت به او ترسید،
رحم و دشمن خدا و  دانست که خانواده سوده مردمانی سنگدل و بی می

 رسول ھستند.
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که آن  چرا او را تحت کفالت خویش درآورد، ج آن حضرت ،بنابراین
نمونۀ والای اراده و دستگیری و جوانمردی است. پیامبر  ج حضرت

خواست او را  شخصی را بسوی او فرستاد در حالی که می ج مھربان اسلام
ھمان ازدواج خود با  هترین پاداش ک برای خود خواستگاری کند تا عالی

دیدن او  آوردن حضرت سوده و مصیبت مانحضرت سوده است، بخاطر ای
 آن حالت بسیار تنگ و ناگوار چنین برای نجات او ازاه اسلام و ھمدر ر

 نصیب او کند.
یعنی بنی  حضرت سوده لفتی بین قبیلۀاُ ھمچنین با این پیوند، 

 ھاشم بودند، ایجاد نماید. عبدشمس که از دشمنان پیغمبر و بنی
ھا و  تلاش توانست پاسخگوی یتر تنھا چیزی که م از ھمه مھم

حضرت سوده در راه آرمان اسلامی متحمل ھا و دردھای که  نیکوکاری
 ج ھم با خواست رسول اکرمبا او بود که آن ج شده بود، ازدواج رسول خدا

 تحقق پذیرفت.
 با اعجاب و ستایش استقبال کردند، مردم این اھتمام پیامبر مھربان را
ھای خود را در دشمنی و حصومت با  و در نتیجه قبیله حضرت سوده کینه

ن حضرت سوده برای ھمیشه از مرگ و ھمچنی ،کردند کم ج رسول خدا
 ی و ھلاکت نجات یافت.متح

ای از  ن وصلت شائبهدر ای ج با این دیدگاه، اگر برای رسول خدا
بود، بدون شک به عوض این پیرزن پنجاه و  می رانی ھای شھوت رگه
ایمان قریش ازدواج جوانان باکره پاکدامن، دختران بانواز  ساله پنج
 کرد. می

 



 ٢٥   مادران مؤمنانمجموعۀ 

او  تلاش ھاست، ار بالاتر و برتر از این سخنا آن پیامبر نیکوکار بزرگوام
بلکه تمام سعی او پیروزی دعوت اسلامی و  فایده نبود، برای این امور بی

 کردن دین و تقویت آن در قلوب ھمه مردم بود.استوار
لذا بسیاری از مردم قبیله حضرت سوده مسلمان شده و به سبب 

ت و ی که به آن پیدا کرده و بخاطرمحبوت اسلامی که یقینجذابیت دع
اخلاق  اعجابی که به صاحب این رسالت عظیم و جوانمردی او و به سپاس

 داخل دین اسلام گردیدند. فوج ت والایش، فوجعالی و وفاداری زیبا و ھم
بود تا این که  ج در حدود پنج سال با رسول خدا لحضرت سوده

 ھجری، بعد از این که حضرت سوده وفات در سال اول ج آن حضرت
که خدا از او  مندی از رضای الھیو در حال خشنودی و بھر )١(کرده

خشنود باد و او از خدا خشنود شده و خدا بھشت را جایگه او گرداند، با 
 ازدواج کرد. لحضرت عایشه

 لحضرت عائشه صدیقه
با درگذشت عموی خویش ابوطالب و ھمسر خویش  ج پیغمبر خدا

در راه حرکت خود،  را دفاع و مبارزهھای  ستون از ستون خدیجۀ کبری دو
 نگاه که نیاز شدید به وجودشان بود، از دست داد.آ

دیک بود دایرۀ حرکتش از بود، چه بسا نز و اگر نصرت و یاری خدا نمی
ستارۀ «گفتند:  زمان میچنانچه دشمنان آن حضرت در ھمان  ھم بگسلد،

آنچه که ثابت است برخلاف این است که مؤلف ذکر کرده است، بلکه سوده زنده  -)١(
درگذشت،  سو در اواخر خلافت سیدنا عمر جبوده است تا پس از حیات پیغمبر 

اند، ھمان  از ھمسران درگذشته جفقط کسانی که در حال حیات پیامبر بزرگوار 
ن پس از درگذشت آن بزرگوار اند، اما سایر ھمسرا خدیجه و زینب بنت خزیمه بوده

 )اند. (مترجم درگذشته
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افوال کند و کار او به پایان رسیده محمد افول کرده و یا نزدیک است 
 ».است

ی به نگاھ ج آنان به انتظار نابودی آن حضرت نشستند. رسول خدا
ان سر برافراشت در حالی که در مسچپ و راستش انداخت و بسوی آ

ای محور  تا خداوند به ھر وسیله ،انتظار راھنمایی از پروردگار آسمان بود
حرکتش را ثابت نموده و دعوتش را استوار کرده و دینش را تقویت نماید. 

خداوند او را به پیوند خویشاوندی و زناشوئی با قریش راھنمایی  ،بنابراین
را جھت پیوند  ساز میان قریش حضرت ابوبکر صدیق سپس او را ،کرد

دش قام والای ابوبکر در میان قوم خوچه کسی از م ،ت برگزید. آریمصاھر
ز، شریف، غنی، خبر است؟ ابوبکری که در میان قوم خود، مسرور، عزی بی

 مقام بود.ت، و در مقابل باطل سرافراز والاھمبسیار نیکوکار، باعدالت، بلند
ابوبکری که  ر نخستین پیروزی دعوت اسلامی بود،کبوآوردن اب اسلام

که در نتیجه  قرار داد ج خدای سبحان محبت او را در دل رسول اکرم
نھایت دوست داشت. تا جایی که ابوبکر صدیق و  پیامبر اسلام او را بی
ن پاک و شایسته رسول از دوستدارتریھمسر  لدخترش عائشه صدیق

 مردم نزد پیامبر اسلام گردیدند.
حازم روایت کرده که  ماعیل بن ابیمحمد بن عبید از اس امام بیھقی از

در حالت  اص را به جنگ ذات السلاسل فرستاد،بن ع عمرو ج رسول خدا
پرسید: چه کسی از مردم را از  ج پیروزی برگشت و سپس از رسول خدا

 ھمه بیشتر دوست داری؟
فرمود: حضرت عائشه را. گفت در مورد زنان سئوال نکردم. بعد 

به سبب اعتماد بیش از حدی که  ،بکر راپیغمبر خدا فرمود پدرش ابو
و در ترین موقعیت  به حضرت ابوبکر داشت، در سخت ج رسول خدا
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جدایی بین کفر و ترین جریان و در روز  ناگوارترین و شدیدترین و دقیق
اسلام یعنی آن روز ھجرت نبوی، ابوبکر صدیق را یار و  ایمان و بین شرک

مصاحب خود قرار داد. چنانچه در این ھمراھی پاک و مبارک و در این 

إذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱثاَِ�َ ﴿ شود: سفر عظیم از جانب خداوند آیه زیر نازل می
َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦإذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبهِِ  لۡغَارِ ٱ ۖ مَ  �َّ دومین نفر از « .]۴۰التوبة: [ ﴾عَنَا

مله حاز (بودند به ھمراه و یارش گفت:  آن دو نفر، آنگاه که در غار
 .»نفر است که خدا با ما دو چرا ،اندوھگین مباش )کافران

کند  روایت می امام بیھقی از حضرت انس و ایشان از حضرت ابوبکر 
در غار بودم، به او گفتم: یا رسول  ج که من در حالی که با پیغمبر خدا

بیند. پس رسول خدا  اگر یکی از آنان زیرپایش نگاه کند حتماً ما را می !الله

 !ای ابوبکر »ثالثهما؟ ما ظنك باثن� االله عزوجل ،يا أباب�ر :فقال«فرمود: 
و نفری که خداوند عزوجل سومین کنی در مورد د تو چه گمان می

و این یاوری  باعظمت خواست پایه این دوستی ج پیغمبر خدا ،ھاست آن
شاوندی و مصاھرت که در حقیقت کریمانه را با ریسمان محکم خوی

رت ، مستحکم کند. لذا دختر حضھاست آنترین ریسم ترین و محکم قوی
و با این ازدواج دوست امین و وفادارش را  ابوبکر صدیق را به زنی گرفت،

صدیق کرد او را روزی که ھمه مردم دوست و یاری که ت گرامی داشت. آن
از وی رو در تکذیبش بودند و ایمان آورد به او روزی که ھمه مردم 

 .برتافتند
فرمود: دوستم را برایم صدا کنید،  ج ابن منکدر گفت که رسول خدا

آنگاه که من به رسالت مبعوث شدم و ھمه مردم رسالت مرا تکذیب کردند، 
 گویی. به من عرض کرد: تو راست می سابوبکر
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این وصلت ابوبکر را مشرّف فرمود و بدین وسیله به  با ج رسول خدا
خانواده و قبیلۀ حضرت صدیق متصل شد. و این پیوند مبارک عامل کشش 

سوی دین اسلام و پیامبر خدا گردید تا جایی که در این ه قبایل و عشایر ب
 وئیدند.ج می حرکت از ھمدیگر پیشی گرفته و سبقت

به بزرگان صحابه، رھبران اسلام و  ج اتصال رسول خدا نقطهھا  این و
ای نزدیک پرچم  ھای ایمان و جھاد در راه خدا و آنانی که در آینده ستون

. ندعھده خواھند گرفت، بوده قیادت و رھبری دین را بعد از رسول خدا ب
عینک حقیقت و  چشم بینای آنانی که با ھرگز ممکن نیست بر این حکمت

ھای  نگرند، پوشیده شود. و در پشت این پیوند حکمت عدل و انصاف می
 د دید.نعالی و دیدگاھی بلند و عمیق و محکم خواھ

حضرت عائشه را برای خود خواستگاری نمود.  ج رسول حکیم
حضرت ابوبکر صدیق از این خواستگاری خوشحال گردیده و با آن 

 ج رسول خداگردید.  میاز شادی و خر د و قلب او لبریزموافقیت نمو
زمانی حضرت عائشه را به عقد خود درآورد که ھنوز کوچک بوده و در آن 

در او به  ج اھلیت زناشویی و قضای شھوت را نداشت تا رسول خداوقت 
ا رسول ام او دل ببندد،به  سوی او میل کند و ه ه و بتنظر شھوت نگریس

 زناشویی، حکمت دیگری دید که حضرت عایشه را به عقد عقدخدا در این 
از  –بنابر اختلاف روایت  –بعد از دو یا سه سال  ،خود درآورد. بنابراین

گردید، از مجموعه  بستر ھم در ماه شوال سال دوم ھجری با او زدواجا
نمود، تنھا حضرت عائشه دختر  با آنان وصلت ج زنانی که رسول خدا

از دوستدارترین زنان نزد رسول خدا بوده و  لرتباکره بود. آن حض
ترین امھات  ترین و باھوش شان به سنت رسول خدا و از پاک داناترین

 بود. ج ترین حافظان حدیث رسول خدا مؤمنین و بیش
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حکمت، مادر مؤمنان و ھمسر رسول ھرکه تاریخ این بانوی پاک و با
مطالعه قرار دھد، از امین اسلام و ھمچنین تاریخ طولانی او را مورد 

ھوش، عقل، نبوغ، برجستگی، دانش، فقه و رفعت اخلاقی او انگشت 
 گیرد. تعجب به دندان می

 »فضلیت حضرت عائشه آمده است ای از احادیثی که در  پاره«
در حقیقت حضرت عائشه به تنھایی در دین، دریایی لبریز و در حکمت 

ای پایدار بود و  نھایی مدرسهاو به ت ای عمیق بود، و احکام شرعی گنجینه
رفتند. مقامش در  رفت علم، فضل و تقوا در رکابش می ھرگاه به جایی می

به کسانی که خودشان از  ج آن زمان به جایی رسیده بود که رسول خدا
تان  نصف احکام دین«علما و فضلا و دانشمندان دینی بودند، عرض کرد: 

 ».را از این حمیرا بگیرید
ای رسید که حضرت جبرئیل امین از جانب  به اندازه سپس منزلت او

اش نزدیک به یازده آیه  خداوند آمده و به او سلام رسانده و در مورد پاکی
 در اوایل سوره مبارکه نور آمده است.

این  !به من گفت: ای عائشه ج حضرت عائشه فرمود که رسول خدا
س من گفتم: خواند. سپ حضرت جبرئیل است که سلام خدا را بر تو می

که رسول خدا چیزھایی را  سلام و رحمت خدا بر او باد. سپس فرمود
 .اند هپنجگانه روایت کرد ۀ، این حدیث را أئمدیدم دید که من آن را نمی می

گفته  ج است که فرمود: رسول خدا روایت سھمچنین از حضرت علی
است: بھترین زنان عالم مریم دختر عمران و خدیجه دختر خویلد است. 

روایت و در  ،اند هاین حدیث را امام بخاری و مسلم و ترمذی تخریج نمود
اری از مردان به فرمود: بسی ج ترمذی رزین اضافه نموده که رسول خدا

ه و آسیبه جز حضرت مریم بنت عمران ا از زنان ، اماند هدرجه کمال رسید
زن فرعون و خدیجه بنت خویلد و فاطمه بنت محمد کسی دیگر به کمال 
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و ارزش حضرت عائشه بر سایر زنان ھمانند برتری غذای  ،نرسیده است
 خورشت بر سایر غذاھای خالی است.با

کران علمی حضرت عائشه است،  و آنچه که شاھد برتری و دریای بی
گفته است که در ھیچ حدیثی  سموسیابوآن چیزی است که حضرت 

شد که از حضرت عائشه  اشکالی پیدا نمی ج برای ما اصحاب رسول خدا
شد.  در آن مورد سئوال کرده، مگر این که اطلاعی از آن در نزدش پیدا می

 این روایت را ترمذی در کتاب صحیح خود تخریج نموده است.
ر علم عائشه را از امام زھری روایت شده است که فرمود: اگ و آنچه که

آئینه علم عائشه سایر زنان دیگر مقایسه کنیم ھر با علم ھمه زنان پیامبر و
 برتر است.

ترین  ترین مردم و نیک رای رباح فرمود: عائشه فقیه و عطاء بن ابی
کند که  مردم در میان عموم مردم بود. ھشام بن عروه از پدرش روایت می

گاه  ر از عائشه ندیدم.تر به فقه و طب و شع من کسی را آ

آمده  سحضرت ابوبکر صدیق برخی از آنچه که در مورد پدرش«
 »است

فرمود: خدا رحمت کند ابوبکر را که دخترش را به  می ج پیامبر خدا
ازدواج من درآورد و مرا ھمراه خود به مدینه منوره برد و از مال خود بلال 

 را آزاد کرد.
بودم و از آن  ج ا رسول خداکند که ب امام بیھقی از جابر روایت می

ما  حضرت شنیدم که فرمود: از گوشه این راه شخصی از اھل بھشت بر
ظاھر گشت. بعد فرمود: از گوشه این  سدر این موقع ابوبکر ،شود وارد می

او را حضرت علی قرار  !شود، پروردگارا راه شخصی از اھل بھشت ظاھر می
 ظاھر شد. سبده، سپس حضرت علی
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عبدالله بن عباس است که ابوبکر صدیق به رسول خدا گفت: از حضرت 
ی نچقدر این آیه خوب است. گفت: کدام آیه؟ گفت این سخ !یا رسول الله

تُهَا﴿ خدای تعالی َّ�
َ
� إَِ�ٰ رَّ�كِِ رَاضِيَةٗ  رجِِۡ�ٓ ٱ ٢٧ لمُۡطۡمَ�نَِّةُ ٱ �َّفۡسُ ٱ َ�ٰٓ

رۡضِيَّةٗ   .]٣٠ -٢٧الفجر: [ ﴾...٣٠جَنَِّ�  خُِ� دۡ ٱوَ   ٢٩ِ� عَِ�دِٰي  دۡخُِ� ٱفَ  ٢٨مَّ
سوی پروردگارت باز گرد. ه ای نفس مطمئن با حالت رضا و پسندیده ب«

بعد  »آنگاه در گروه بندگان خاص من درآی و داخل بھشت من شو پس
ھمین خطاب فرشته خدا برای تو خواھد  !فرمود: ای ابابکر ج رسول خدا

 بود.
ه پدر ابوبکر مسلمان شد، ابوبکر ابوقحافروایت شده است ھنگامی که 

بر او  ج شدنش اطلاعی نداشت تا این که پیامبر خدا از مسلمان سصدیق
تو را بشارت ندھم به امری که موجب  آیا !وارد شد و فرمود ای ابابکر

 خشنودی تو گردد؟
تواند ھمانند تو به خیر و نیکی  ابوبکر گفت: یا رسول الله چه کسی می

پس آن بشارت چیست؟ گفت: ابوقحافه مسلمان شده است. بشارت دھد! 
شدن ابوطالب بشارت  اگر مرا به مسلمان !ابوبکر صدیق گفت: یا رسول الله

باعث خوشحالی تو  که این امر چرا ،شدم تر می دادی بسیار خوشحال می
اش گریه افتاد تا جایی که صدای گریه از این سخن به  ج د. رسول خدابو

آوردن ابوطالب از دستش رفت. و  شد با حالت نگرانی که چرا اسلام بلند
 بعد سه بار فرمود: ای ابابکر خدا تو را مورد رحمت خود قرار دھد.

درداء ال ابیاز عطاء و او از » ئمحاسن و مساو«امام بیھقی در کتاب 
کرد. رسول خدا  کند که ایشان جلوتر از ابوبکر صدیق حرکت می یت میروا

روی که او بھتر از توست!  راه میاو را دید و به او فرمود: آیا پیشتر از کسی 
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ھمانا بعد از انبیاء و رسولان آفتاب ھستی بر احدی طلوع و غروب نکرده 
 که برتر از ابوبکر صدیق باشد.

نزد «روایت است که ایشان فرمود:  سدر ھمان کتاب از حضرت علی
در  وارد مجلس شدند، بنشسته بودم که ابوبکر و عمر ج رسول خدا

ھمین ھنگام رسول خدا فرمود: این دو شخصیت آقای میانسالان اھل 
جنت از اولین و آخرین، از کسانی که از دنیا رفته و نیز در دنیا باقی 

یا علی تو فعلاً این خبر را به باشند. ولی  مگر انبیاء و رسولان می ،ھستند
 ».آنان مگو

آیا تو  !یا علی«روایت است که رسول خدا فرمود:  سو نیز از امام علی
ل الله، شیخین یعنی ابابکر و عمر را دوست داری؟ گفتم: بلی یا رسو

در قلبی شود مگر  رسول خدا فرمود: ھرگز حُب تو و حُب ایشان جمع نمی
 که پر از ایمان است.

کسی که در قلب و روح و روان سرور پیامبران این منزلت  ،اینبنابر
و  تر از او به مصاھرت عظیم را داشته باشد، پس چه کسی اولی

 است؟ ج گرفتن رسول خدا دامادی
 ند از او خشنود باد و او از خداوند خشنود گردید.خداو

بدون شک پیوند ازدواج و مصاھرت رسول  که و خلاصه کلام این
ترین صحابه از  کننده و اعلی نواده اولین صحابه و اولین تصدیقبا خا جخدا

دھنده در راه خدا و  ترین آنان و بیشترین قربانی جھت ارزش و مختلص
شان قبل از اسلام نبود.  رسول، چیزی جز بخاطر دوستی و اخلاص در بین

د اھدر حقیقت این دامادی پاداشی بود برای این یار باوفای امین و این مج
نستوه بزرگوار، آن وجود مبارکی که مسئولیت عظیم رسالت بعد از وفات 

و بر دوش او گذاشته شد. پس ا ج رسول بزرگوار اسلام حضرت محمد
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 روندگان گردید، و دختر پاکیزۀ او بھترین جانشین برای بھترین پیش
حضرت عائشه طاھرۀ صدیقه، مادر مؤمنان، آن ھمسر نمونه، آن که 

ت و رحمتی بوجود آورد که رسول او و پیغمبر بزرگوار مود وند بینخدا
خدا او را دوست داشته و مورد اکرام قرار داده و با نیکی با او معاشرت 
نمود. و در عوض حضرت عائشه برای آقا و شوھر بزرگوار خود زنی مخلص 

احکام  خوبی اطاعت نمود و او را تصدیق کرد، و بسیاری از وی بوده و از
اد و در دان را با امانت و خلوص نیت بر دوش گرفت و انتشار دشرع جاو

 بین مردم آن را پخش نمود.
ویژه احکامی که مربوط به زنان بوده و موضوعاتی که مربوط به ه ب

 تربیت و اصول اخلاقی خانواده است.
راضی بوده و  که از آن حضرت در حالی وفات فرمود ج رسول خدا

ه تا جایی که در نزد او از دنیا رفت و در منزل او ب کرد، برای او دعا می
خاک سپرده شد، خداوند از حضرت عائشه خشنود باد و او نیز خشنود 

 گردید و بھشت جاویدان را جایگاه قرار داد.

 لبن خطاب حفصه دختر عمر
که در » ر عمر فاروقحفصه دخت«با مادر مؤمنان  ج مبر خداغسپس پی

 ذاقه انصاری بود، ازدواج نمود.ن حزن خنیس ب آن زمان بیوه
را وارد به ازدواج با حضرت عائشه نمود، حکمتی که رسول مھربان 

رسول خدا با حضرت حفصه دختر پھلوان عین ھمان حکمت باعث ازدواج 
قھرمانی که رسول «عادل مسلمانان و جانشین رسول امین و عرب و امام 

» آوری انجام دھد از میان مردم نیافت بسان او را که اعمال شگفت ج خدا
 گردید.
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فرمود: در حالی که من خوابیده بودم، ناگاه خود را بر  ج پیغمبر خدا
آن مقداری آب بود، من با  چاھی دیدم که بر آن چاه سطلی آویزان سر

ا دو سطل آب آن را از من گرفت و با آن یک یکشیدم. سپس ابوبکر 
کشیدنش مقداری با ضعف و ناتوانی بود، خداوند او  د، در حالی که آبکشی

آن را گرفت، عمری که  و و بخشش خود قرار دھد. سپس عمررا مورد عف
آوری  ثل او ندیده بودم که کارھای شگفتبین مردم قھرمانی م تا بحال در

تند کدام به جایی رفکه مردم را سیراب کرد و مردم ھر تا اینرا انجام دھد، 
زبانش بود، عمر، این قھرمان جاویدانی که براستی خداوند متعال دست و 

وجود او اسلام را سربلند کرد و از او مردی ساخت  او که خداوند از برکت
کرد  لرزید. ھرگاه حرکت می گفت، دنیا از سخنش می که ھرگاه سخن می

برداشت تا  ای در راه حق گام و به اندازه نمود، دنیا نشست و برخاست می
 پیشانی روزگار حک شد. نوری بربسان تاج درخشان و پر

ر حالی که او خورشید او چگونه نور پیشانی زمانه نباشد! د ،آری
که برای این امت اسلامی نور ھدایت و برای اھل بھشت تابناکی است، آن 

 شدنش فرشتگان الھی بشارت دادند. شنایی بوده و به مسلمانچراغ رو
 کند که ھنگام مسلمان روایت می ج باس از رسول خداحضرت  ابن ع

فرشتگان الھی ھمدیگر « :جبرئیل امین نزد من آمد و گفت سشدن عمر
 ».و عمر چراغ اھل جنّت است را به اسلام عمر بشارت دادند

قرار ساخت و این یر پیوند دامادی برنظ با این قھرمان بی ج رسول خدا
مین خلیفه رسول اسلام پھلوان اسلام و دوین پاداش برای تر پیوند عالی

 گردید.
و در این جا رسول گرامی اسلام با پیوند خویشاوندی و دامادی بین او 

ساختن وی به این ازدواج یر اول خود ابوبکر صدیق در مفتخرو بین وز
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چشم و گوش رسول خدا  ببرابری ایجاد کرد. آری، ابوبکر و عمر
 بودند.

عرض  ج آن حضرت کند که  روایت می ج امام بیھقی از رسول خدا
کرد، خداوند متعال مرا از میان اھل آسمان بوسیله جبرئیل و میکائیل 

و چون  یاری نمود و از میان اھل زمین بوسیله ابوبکر و عمر نصرت داد
شان دو نفری به حضور مبارک رسول  رسول خدا آنان را در ھنگام آمدن

 ر چشم و گوش من ھستند.دید، فرمود: ھمانا این دو نف الله
رسول خدا داخل مسجد  :و از حضرت عمر روایت است که فرمود

در سمت چپش نشسته  گردید در حالی که ابوبکر در سمت راستش و عمر
 ھمانند این نشستن ما در روز قیامت مبعوث خواھیم شد. بودند، فرمود:

بود که پیوند خویشاوندی رسول  سبن خطاب عمر با استقرار پیوند با
یدگان معظم اسلام باکبار صحابه و بزرگان دین و جانشین خود و برگز

را بر دوش خود حمل نموده و در راه خدا جھاد  خود، آنانی که پرچم دین
نموده و دعوت بعد از او را پیش بردند، آنانی که سیرت او را در میان 

انگار خود آن حضرت این مردم را ای دنبال کردند که  مسلمانان به گونه
بعد از خودش آماده و مھیا کرده و از مدرسه بزرگ برای حمل رسالت 

ی آنان را تربیت نمود، و التحصیل نموده و با دیدگاه الھدینی خود فارغ 
 .داده است قرار آنان را مقربین بارگاه خود

ھا به نمود و تن دواجبا عائشه دختر ابوبکر صدیق از ج لذا رسول خدا
بلکه بعد از او حفصه  ،دوستی مستحکم بین خود و بین پدرش اکتفا نکرد

بن خطاب را نیز به ازدواج خود درآورد تا رابطه نزدیکی و پیوند  دختر عمر
اساس ھمین حکمت دختر عزیز برسد. و بربه نھایت درجه کمال خود 

را به ازدواج پسر عموی خود پھلوان  لخود حضرت فاطمه زھرا
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درآورد و تنھا به قرابت خانوادگی بین خود  سیر اسلام حضرت علینظ بی
این وصلت ھرچه  نزدیکی  فامیلی را بابلکه این  ،و حضرت علی اکتفا نکرد

 بیشتر قدرت بخشید و مستحکم کرد.
یکی بعد از فوت دیگری به ازدواج  کلثوم را، دو دختر خود رقیه و أم و

 درآورد. سخلیفه سوم حضرت عثمان بن عفان
داشت آن را نیز به ازدواج حضرت  دختر سومی می ج اگر پیغمبر خدا

فقط بخاطر منزلت عظیم او در دین اسلام و جانفشانی  ،آورد می عثمان در
بزرگی که در راه این آیین عظیم نمود، و نھایت این که بخاطر جاگیری 

 بود. ج ضرت عثمان در قلب مبارک رسول خدامحبت و دوستی ح
ھرکه بطور مفصل و  ھا فلسفه خاصی است، کدام از این وصلتای ھربرو 

گاھی پیدا ھا ازدواجروشن بر اوضاع و احوال ھمه  کند به آن ھدف بزرگی  آ
دست خواھد  ،ی کریمانه نشانه رفته استھا ازدواجاز  ج که رسول خدا

 یافت.
گونه این لبن خطاب ا حالات پیوند حضرت حفصه دختر عمرام

شوھردار بودند، ھمسرش از یاوران مخلص و  بانوی بزرگاست که آن 
بودند. او فردی بود که در راه خدا  ج مؤمنان و پیروان ھدایت رسول خدا

نیت پیشتاز شد و به  جھاد کرد تا این که با تمام صبر و شکیبایی و خلوص
 به کارزار رمانھآوران ق و در جنگ بدر که بسان جنگ شھادت رسید،

پاکش به ندای پروردگارش لبیک گفت، و در آن جنگ پرداخت روح  می
از  ای رفت. تاریخ بزرگ اسلامی صفحهالمثل قرار گمورد امتحان ضرب 

رسانده ات بزرگواری و قھرمانی و جوانمردی و جھاد او را به ثبت حصف
و رسید آن را پاسمان کرده  کسی بود که ھرگاه زخمی به او می او است،

داد تا این که  گونه به کارش ادامه میگشت. و این برمیدوباره به جنگ 
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 ن گردید،بالاخره تیرھای دشمن جسدش را پاره پاره ساخت و سپس ناتوا
زده،  مصیبتزن  پروردگارش را لبیک گفته و بیوه و بر زمین افتاد و دعوت

زار در راه خدا، او که در میدان کار شوھر از دست داده، آن بانوی مجاھد
پرداخت و تشنگی آنان  ھایشان می ری مجروحین و پاسمان زخمیبه پرستا

 گذاشت. نشاند، بجا را با آب فرو می
گرفت و درد و رنج  بررگذشت ھمسرش اندوه سختی او را دربه علت د

که رسول و غصه بر بالین او خیمه زد. وقتی زیادی بر او وارد گشت و غم 
او را  ،بر این حال دلش سوخت. بنابراین یدا کرد،امین از حال او اطلاع پ

به خاطر  ،برای خود خواستگاری نمود و به ازدواج خود درآورد
ی آنچه که در راه زحمات شوھر شھیدش و به خاطر تلاف سپاسگزاری از

دادن به پدر بزرگوارش، و چه  ، و به دلیل پاداشخدا به او رسیده بود
 ز این پاداش است!پاداش و بزرگداشتی بالاتر و وفادارتر ا

ل زھد پیامبر تواند دلیل دیگری از دلای ازدواج رسول خدا با این زن می
 ی آن باشد.رباپوشی از متاع آن و ھمه لذایذ دل نسبت به دنیا و چشم

ن چنین انصاف، تو را قسم به خدای پاک، در ایخوانندۀ محترم و با
ن که باید افت جز ایبرای تحرک شھوت ی توان ازدواجی چه دلیلی می

دھندۀ رحمت، نیکویی، عمق اندیشه، دوراندیشی و علو  این نشان :گفت
 است! ج اخلاقی سجایای والای رسول خدا

که این سرشت پاک و  و این اخلاق شایسته را جای تعجب نیست! چرا
است در مورد دنیا و دوری آن حضرت از متاع فانی  ج آلایش محمد بی

 دنیا و لذایذ آن.
المؤمنین و سایر ھمسران پاک رسول و خداوند از حضرت حفصه ام 

 خدا راضی باد.
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 لزینب دختر خزیمه
بن خطاب، با حضرت  بعد از ازدواج آن حضرت با حفصه دختر عمر

، صالح، متقی، زینب دختر خزیمه ازدواج نمود. زینب زنی مؤمن، نیکوکار
ھمسر او پھلوان  است،ھا و ناملایمات  و صبور در سختیمجاھد در راه خدا 

نظیری از دلاور مردان جنگ بدر بود که تاریخ اسلامی شکوه و عظمت  بی
ھایش را که در راه خدا نمود تا به سرحد  قھرمانی و جھاد و جانفشانی

ست و با سعادت به ترین درجه از خودگذشتگی ا فدای نفس که ھمانا عالی
 ایمان حفظ نموده است.شھادت رسید، بر

محکم در  بن حارث بن عبدالمطلب بود، رو، عبیدة ی پیشاو قھرمان
نان دین ایستاد و بسان مؤمنان صابر نبردی جانانه نمود و مقابل دشم

 الله بر جھان برتری نماید.  کلمةمردانه جنگید تا 
بن ابتدا مبارزه بین حضرت علی  ،بدردر جنگ که  اند هگفت

بن عبدالمطلب عموی بن عقبۀ مشرک و بین حمزه  با ولید سطالب ابی
دلاور اسلام حضرت  گرفت.بن ربیعه عموی ولید در بةگرامی پیامبر با شی

ولید مشرک را به درک واصل کرد و نیز حضرت حمزه سید  سعلی
حضرت مشرک را به قتل رساند، اما  ۀاسلام و مجاھد اول، شیب شھداءال

بن ربیعه درگیر بود،  ةبن ربیعه برادر شیب که با عقبة رثبن حاعبیدة 
یگر دو ضربه سختی وارد کرده و یکد نبردشان ادامه یافت و ھرکدام بر

دو سخت زخمی شده و بر زمین افتادند، آنگاه حضرت علی و حمزه بر ھر
عبیدة  جان حضرت عقبه یورش برده و او را به قتل رساندند. و جسد نیمه

آن مجاھد  ررخسا برده و آن حضرت ج بن حارث را به سوی پیغمبر خدا
چشمش را باز  را بر زانوی مبارک خود نھاد، سپس مجاھد مجروح مجروح

محمد اش یعنی آن یاور نستوه تا با آخرین نگاه، محبوب ھمیشگی  نمود
اش اع گوید. در حالی که آن لحظه ھیچگاه بر اندیشه را ود ج مصطفی
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وارده و یا از  خطور نکرد که از حال زن و فرزند و اھل و عشیره یا از زخم
دانست این آخرین وداعی  اشیای دیگر دنیا سئوالی کند، با این که او می

 از ھمه بالاتر از حبیب خود پرسید: آیا من شھیدبلکه  ،کند است که می
که ھرگز از ھوای نفس نیستم ای رسول خدا؟ پیغمبر عظیم الشأن، آن 

ھمراه خود به جنت گوید، او را به آن بشارت سعادت بخشی که  سخن نمی
 ».دھم به این که تو شھیدی گواھی می«برد، پاسخ فرمود:  فردوس می

و  ،ھمسر این دلاور شھید بود بانوی مؤمن یعنی زینب بنت خزیمه این
ھنگامی که شوھرش به شھادت رسید او مسئولیت خود را در برابر 

داد و  ای انجام می برادران مؤمن جھادگر در راه خدا به نحو شایسته
ھای دینی و اجتماعی  او را از انجام مسئولیت ھیچگاه شھادت ھمسرش

بلکه او در جھاد و تلاش مستمر بود تا این که خداوند در این  ،نداشت باز
 جنگ بزرگ مسلمانان را به پیروزی رساند.

از حالت و دلاوری و شکیبایی و  ج وقتی که حضرت مصطفی
تا او را  کسی نیست و این که در آنجااستقامت و پایداری او اطلاع یافت 

 ،داری کرده و از او دفاع نماید و حامی او باشد. بنابراینسرپرستی و جانب
آوردن و جھادکردن و  خود تصمیم گرفت در مقابل اسلام ج پیغمبر خدا

را برای ترین پاداش و خیرات را نصیب او نماید، پس او  نمودن او عالیصبر
را در پناه خود جای داد و ھمه دین وسیله او خود خواستگاری کرد. و ب

 ،یار و یاور مانده بود ھایش را جبران کرد بعد از این که او بی شکستگی دل
 که در قبر مدفون بود پاداش داد. اش راو نیز بدین وسیله شوھر درگذشته 

با او ازدواج کرد در حدود شصت سال سن  ج و آنگاه که رسول خدا
و بیشتر از دو سال در نزد رسول خدا نماند تا این که خداوند او را  ،داشت

فانی را ندی به سوی خویش دعوت نمود و دارم در حال خشنودی و بھره
 وداع گفت.
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فتمندانه و اندیشان در مورد چنین ازدواج شرا سرایان و کج آری، یاوه
که  از آنچه ؟ندیاب گویند؟ آیا در این چیزی می بزرگوارانه چه می

یابند؟  رانی می بافند؟ آیا در آن اثری از شھوت یگویان و افترا زنان م دروغ
یا این که آن دلالت بر بزرگواری، عفت، پاکدامنی، عظمت، رحمت، احسان 

ی عالمیان و بخشش رسول بزرگ انسانیت دارد، آن رسولی که رحمت برا
 فرماید: میبه نص صریح قرآن که  بنا و چراغ راه مردمان است،

﴿ ٓ رسَۡلَۡ�كَٰ إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ�  وَمَا
َ
 .]۱۰۷الأنبیاء: [ ﴾١٠٧أ

 .»که رحمتی باشی برای جھانیان و ما تو را نفرستادیم مگر این«
سند و امانت توز باید از خدای سبحان بتر پس ھمۀ خاورشناسان کینه

انسانی و مقاصد شوم ا نمایند و به خاطر اھداف پلید و غیر علمی را اد
اس لوم اسلامی را یاد گرفته و خاورشنشیطانی خیانت نورزند. آنانی که ع

گری و انتقام از سرور انسانیت در  شدند فقط بخاطر توطئه و مکر و حیله
شان  . اما تیرشان به خطا رفت و آرزوھا و خوابھای شیرینج عالم ھستی
که ر بسیار بالاتر از آن است بزرگوار اسلام بسیا رسول که چرا برباد رفت،

اینان ھرچه گویند جز دروغ و گمان کج  تیر اینان به سوی او ھدف رود،
از رسیدن رساند و  چیزی نیست و ھرگز ظن و گمان انسان را به حق نمی

حق و بلکه باید اعتراف کرد که فقط خداوند  سازد، نیاز نمی به حق بی
 اه راست است.کننده به ر درست فرمود و او تنھا ھدایت

 »لزومیامیه مخ ام سلمه هند دختر ابی«
امیه بود،  با ام سلمه ازدواج کرد و نامش ھند دختر ابی ج پیغمبر خدا

ات خود به یادگار حتاریخ اسلامی برای این زن خاطرۀ بزرگی را در صف
ایمان جانبازی بود که در که او از جمله زنان مشھور با گذاشته است. چرا

رای عقلی او دا کرد، مجاھدین در جنگ احد خدمت می پشت جبھه
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حوادث بسیار زیادی را در راه آرمان درخشان و نظری درست بود، 
بلکه ایمان  ،نیاوردگاه این صدمات او را از پای دراما ھیچ اسلامی اش دید،

 ساخت. تقامت و پایداری او را بیش از حدو اس
مه عبدالله بن او به پاس حفظ دین خود ھمراه ھمسرش ابوسل

پسر عمۀ  ھمسرش ابوسلمه سرزمین حبشه ھجرت کرد، عبدالاسد به
 اش بود.رسول خدا و برادر رضاعی 

اما ھرگز در  ی زیاد را دید،ھا رنجھا و  او مجاھد قھرمانی بود که سختی
مقابل این ھمه مصائب و مشکلات در راه خدا دلسرد و سست و ناتوان 

آمد و أحد به خوبی از بوتۀ آزمایش درز سا د. در جنگ سرنوشتنگردی
بسان مردان مخلص و عاشقِ مرگ به جھاد پرداخت تا جایی که به شدّت 
مجروح گردید و زخمھای خونین برداشت. ھنگامی که بھبودی یافت و 

اسد را بدست  پرچم جھاد با قوم بنی ج زخمھایش خوب  شد، پیغمبر خدا
نمود تا این که دوباره زخمھایش او سپرد. سپس به نبرد پرداخت و مبارزه 

و آنگاه که در  ت یافت تا جایی که بر بستر افتاد،عودت کرد و دردش شد
او را عیادت فرمود و در کنارش ماند تا او  ج حال احتضار بود، رسول خدا
و آنگاه رسول خدا با دست مبارکش چشمان  ،به جوار رحمت الھی پیوست

سلمه تسلیت عرض کرد و  سپس به اماو را بست و برای او بھشت طلبید. 
 )درّه و برّه و سلمه و عمرهھای چھار یتیمش ( دست مھر و محبت بر شانه

 کشید.
شنیدم  ج از رسول خدا :سلمه روایت شده است که گفت از حضرت ام

گردد، سپس استرجاع  ھیچ مسلمانی به مصیبتی دچار نمی«که فرمود: 

ٓ ﴿ گوید یعنی ا َّ�� ِ بخواند و بگوید:  .]۱۵۶[البقرة:  ﴾١٥٦إَِ�ۡهِ َ�جِٰعُونَ  إنَِّا ِ�َّ
ام به من عطا  مرا در مصیبتم پاداش ده و بھتر از دست داده !پروردگارا
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که خداوند بھتر از آنچه که از دست داده است به او عنایت  فرما، مگر این
 ».کند

سلمه درگذشت در حالی که او احترام خاصی وھرش ابوھنگامی که ش
خود گفت: چه کسی برای او قایل بود به یاد سخن پیغمبر خدا افتاد و به 

سلمه بھتر باشد؟ ابوسلمه مردی بود که به مقام صحابه تواند از ابو می
اما با ھمه این ھمراه گشت!  رسید و در بسیاری از معارک با رسول خدا

ا رعمل نموده و استرجاع گفت و دعا  خدا خیالات او به دستور رسول
به مراتب بالاتر و نیکوتر عنایت کرد و با لذا خداوند به او پاداشی  ،خواند

شدن  که پس از تمام وصلت رسول خدا با او به کمال بزرگی رساند. چرا
حضرت مصطفی از او خواستگاری نمود و به او آرامش داد و در  ،زمان عدّه

حمت بر فرزندان یتیم ی و رزاطر لطف به او و دلسوپناه خود گرفت به خ
برادر شھیدش تا بعد از او زن و  ،اش به جھت گرامی داشتبرادر رضاعی 

 فرزندانش به ذلت و خواری نیفتند.
معذرت  از او خواستگاری نمود، در پاسخ ج ھنگامی که رسول خدا

 خورده و مادر تعدادی یتیم و بشدّت خواسته و گفت: من زنی سال
 .غیرتمندم

اش گفت که سخن او را اجابت کرد و به فرستاده سپس رسول خدا 
آورم و از  این سخن را به او بگوید: فرزندان یتیم تو را تحت کفالت خود می

د داری از قلبت بزداید، و کنم تا آن وابستگی که به شوھر خو خدا طلب می
سلمه با او ازدواج  خوردگی ھم توجّھی ننموده و لذا بعد از توافق ام به سال

و در قلب سلمه ھمت گمارد  ھای ام کرد و به سرپرستی و تربیت یتیم
ند که کرد ای جای داد که آنان ھرگز احساس نمی بزرگش آنان را بگونه

تر از  چرا که خداوند به آنان پدری مھربان ،اند هپدرشان را از دست داد
مھربان باشد به آنان پدرشان و سروری والاتر از آقایشان که ھمان رسول 
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آن رسول مھربان برای ھرکسی از جھت آقایی و  ،عنایت فرموده بود. آری
قسم به پروردگارتان به این  شما را ،رحم و شفقت کافی است. ای جوانان

گوئید؟ این  گران منافق بگویید در مورد این وصلت و ازدواج چه می فتنه
ترین و  ازدواج لطیفازدواج چه پیامی با خود دارد! آیا در این 

شورانگیزترین مثال برای دستگیری، شھامت و جوانمردی نیست؟ البته 
آن رسول و  ،این کمترین چیزی است که بتوان با آن سرور عالم ھستی

 را با آن توصیف کرد. ج حبیب خدا یعنی محمد مصطفی
 –داشت  اگر براستی پیامبر امین کمترین رغبتی به لذایذ و شھوت می

چه بسیار  –ز این سخن، بلکه ھزاران ھزار مرتبه حاشا از این سخن حاشا ا
 ،نیاز بود یی بیھا ازدواجشک از چنین  میادین در جلویش باز بود و بی

ازدواجی که با یک بیوه دارای چھار فرزند یتیم است. و چه بسیارند 
ی آن حضرت را بر یزگان باکره، اما وفاداری و بلندھمتدختران زیبا و دوش

صلۀ رحم و وفای  دارد که به چنین ازدواج انسانی عظیم که باعث ن میآ
گردد، اقدام کند. و با این حرکتش  اش منجر میبه حق برادر رضاعی 

مردی و وفاداری و کمال انسانی ترین اسوه برای دستگیری و جوان عالی
پس درود و سلام خدا بر این چنین پیامبر بزرگواری که نمونۀ کامل  شد،

 و شفقت در جامعۀ انسانیت است.رحم 
و خداوند ھمۀ ما را از گروه و راه یافتگان ره او و پیروان روش او و 
گیرندگان آنچه که از جانب پروردگارش برای ھدایت ما آورد و دوری 

 کنندگان از آنچه که ما را از آن نھی نمود، قرار دھد.
و آل و  سلمه و از ھمۀ ھمسران خداوند از مادر مؤمنان حضرت ام

 الحمدلله رب العالمین.ویشان نیک و پاک او خشنود باد، وخ

 لیزینب دختر جحش اسد
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ۀ خویش حضرت زینب دختر جحش با دختر عم ج پیغمبر بزرگوار
خوانده و آزاد شدۀ خویش یمه بنت عبدالمطلب که مطلّقۀ پسر ه و اماسدی
 بن حارثه بن شراحبیل بود ازدواج کرد. زید

که در این  چرا ،شایان ذکری در نزد مردم داشت تاین ازدواج اھمی
ن آزاد و برده مساوات برای اولین بار بین انسا مازدواج بود که دین اسلا

کرد و ھمۀ  ای احساس بردگی نمی دیگر ھیچ برده برقرار کرد،
رب از اختلاط با فرزند که ع ھا و تکبر و غرور پایان یافت. چرا خودستایی

دانستند، در این ازدواج  دامادی و نسب عار میھایشان از جھت  خوانده
که گاھی اوقات فردی  چرا اسلام رسم پسرخواندگی را پایان داد،دین 

اصلی  گرفت و ھمانند یک پسر که از خودش نبود به پسری می فرزندی را
ق ۀ حق و حقوق فرزند اصلی را به او متعلکرد و کلی با او معامله می

ھمدیگر ارث برده و ھمسر او را بعد از طلاق یا که از بطوری  ساخت، می
 داد. آورد و احدی را بر او ترجیح نمی مرگش به ازدواج خود درنمی

اما وقتی که دین اسلام آمد ھمۀ این عادات  جاھلی را تغییر داد و بین 
دختر عمه  ج رسول عربی ھاشمی ،ھمۀ مردم مساوات برقرار نمود

خواندۀ خویش زید درآورد و ھیچ پسر شمی خود را به ازدواج برده وھا
یند. چون که دین اسلام در بین ھردو مساوات برقرار ب اشکالی در آن نمی

صورت عملی ثابت کرد و ه این مساوات را ب ج رسول بزرگوار نموده است،
با این عمل عدالت و آزادگی و گذشت و اغماض دین اسلام را آشکار 

ۀ خودش از دختر عم ج بر خداساخت. در روایت است ھنگامی که پیغم
خاطر ه زینب امتناع نمود و ب درخواست نمود، زید زینب برای ازدواج با

و ازدواج با او را نپذیرفت.  شمردن مقام زید افتخار به نسب خود و کوچک
 از اینکه ازبعد  کرد. در این عدم توافق برادرش عبدالله نیز او را تأیید می

آمد، از جانب آن خدای که ھیچ احدی  جانب پروردگار آسمان دستور
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ود که این ازدواج باید صورت قدرت رد حکم او را ندارد و حکم خدا این ب
من «به او گفت:  سوی زینب رفته وه که پیغمبر خدا ب بعد از این گیرد،

بن حارثه درآورم و من صلاح تو را در آن  خواھم تو را به ازدواج زید می
من او را  !ینب در جواب گفت: ای رسول خدا، آیه نازل شد. ز»بینم می

من  ،شیزۀ قوم خود و دختر عمۀ تو ھستمن دوپسندم، م برای خودم نمی

وَمَا َ�نَ ﴿ چنین کاری را نخواھم کرد. آنگاه سخن خدای تعالی نازل شد:
ُ ٱلمُِؤۡمِنٖ وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قََ�  ن يَُ�ونَ لهَُمُ   ٓۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ

َ
مۡرًا أ

َ
مِنۡ  ۡ�َِ�َةُ ٱ أ

مۡرهِمِۡۗ وَمَن َ�عۡصِ 
َ
َ ٱأ بيِنٗا  ۥوَرسَُوَ�ُ  �َّ  .]۳۶الأحزاب: [ ﴾٣٦َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�ٰٗ� مُّ
وقتی که خدا و رسولش حکمی را صادر کردند ھیچ مرد و زن مؤمنی «

و ھرکه خدای و رسول را نافرمانی  ،حق اختیار امر دیگری برای خود ندارد
 .»برد در گمراھی آشکار بسر میقیقت کند در ح

کرد که من عرض  ج پس از نزول این آیۀ کریمه زینب به رسول خدا
 جخواھد انجام بده. پس رسول خدا چه دلت میمطیع فرمان تو ھستم، ھر

حال خوشحالی و شادمانی او را به ازدواج زید درآورد و زید با او در 
ھایی را از جانب زینب  اما بعد از این زید کم کم ناراحتی ھمبستر شد،

گفت و ھمیشه به  مشاھده کرد تا جایی که زینب با خشونت با او سخن می
 بالید. حسب و نسب خود می

شکایت  ج به پیامبر خدا ،تا این که بالاخره زید از دست او به تنگ آمد
برد. در حالی که از پیامبر خدا درخواست طلاق زینب را نمود. رسول 

در  ج به او گفت: زن خود را نگه دار و از خدا بترس. پیغمبر خدا جخدا
دانست زید حتماً او را طلاق  خوبی میه حالی این سخن را فرمود که ب

دادن زید دستور  خدا پیامبرش را بعد از طلاق .شدداده و از او جدا خواھد 
که خواندگی. چون به خاطر ابطال بدعت پسر ،دھد که با او ازدواج کند می
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خوانده خود را در جاھلیت ھمانند زن پسر اصلی حساب نموده و زن پسر
ل خدا زید را بنابر عادت عرب و رسو دانستند، اج با او را جایز نمیازدو
خوانده خود گرفته و زن زید یعنی زینب نیز از نزدیکان او بود که پسر

ز سپس از ھمدیگر جدا شدند. پس خدا به پیغمبرش دستور داد که بعد ا
طلاق زید با زینب ازدواج کند تا بدین وسیله رسول خدا حکم جاھلیت را 

 ابطال کرده و حکم دین اسلام را بنیاد نھد.

 خواندگی اوداستان زید و پسر
ان زید را بیان نمایم و ف نموده تا داستدوست دارم در اینجا اندکی توق

باز گویم و بعد قصۀ  ج خواندگی وی را نسبت به پیامبرحالت پسر
 ج پیغمبر خدادادن پیغمبر را بر پدر و خویشاوندان خود آنگاه که  ترجیح

اش ند و یا به پدر و مادر و خانواده او را در انتخاب این که یا با پیغمبر بما
 ملحق شود! آزاد گذاشت.

حضرت عبدالله بن عباس روایت کرده است که زید ابتدا در نزد 
دان معن از فرزندان ثمل از قوم طی بود که در این ی خود فرزنھا دائی

و حکیم  ،آورده شد چپاول قرار گرفته و به بازار عکاظحمله ناگھانی مورد 
در حالی که عمۀ او  د،بن حزام بن خویلد که برای خرید به آنجا رفته بو

ای با ظرافت و  خدیجه بنت خویلد به او سفارش کرده بود که برای او برده
مورد  یافته و بخرد، به محض رسیدن به بازار زید را دید که عرب نژاد

پس ظرافت و ادب زید مورد پسند او واقع شد و او  ،فروش قرار گرفته است
ای که تو  را خرید و برای خدیجه آورد به او گفت: من ھمان برده

اگر مورد پسند توست آن را بگیر و گرنه او را  خواستی برایت خریدم، می
که مورد پسند من است. ھنگامی که خدیجه او را  چرا ،گذاربرای من ب

 دید، پسندید و برای خود گرفت.
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سپس ھنگامی که رسول خدا با خدیجه ازدواج کرد، زید در نزد 
خدیجه حضرت از ظرافت و ادب او خوشش آمد و از  خدیجه بود، پس آن

بخشم  گفت: به این شرط به تو می خواست تا زید را به او بخشد. خدیجه
پیغمبر خدا این شرط را  اه آزاد شد آقائیش از آن من باشد،که ھرگ

نپذیرفت. سپس خدیجه او را به رسول خدا بخشید و به او اختیار داد که 
اگر بخواھد آزادش کند یا در حالت بردگی بدارد و ھمچنین آقائیش را به 

و کاملاً در خدمت  و رشد کرد، نزد رسول خدا بزرگ شد او سپرد. زید
بار رفت. سپس یک  حتاج او به بازار میحضرت رسول بود و برای انجام مای

راه بر سرزمین قوم خود عبور  با قافله ابوطالب عازم شام شد و در این
عمویش او را شناخت و به سویش آمد. پس گفت: تو کیستی ای  کرد،

ت: آیا از خودشان ھستی؟ جوان؟ گفت: جوانی از اھالی مکه ھستم. گف
گفت: برده چه  ام. ای؟ گفت: من برده آیا تو آزادی یا برده گفت: نه. گفت:

برده محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب. گفت: آیا عرب  گفت: کسی؟
انی ھستند؟ گفت: از ھستی؟ گفت: عربم. گفت: اصل و نسبت چه کس

ون. گفت: وای بر عبد ت: از کدام کلب؟ گفت: از قوم بنیفقبیله کلبم. گ
گفت: کجا گرفتار تو! پسر کی ھستی تو؟ گفت: پسر حارثه بن شراحبیل. 

: یم بودم. گفتھا دائیشدی و به بردگی رفتی؟ گفت: آنگاه که در نزد 
ی تو کیانند؟ گفت: قوم طی. گفت: نام مادرت چیست؟ گفت: ھا دائی

ای. سپس  هتو پسر حارث ،آغوش گرفت و گفت: آری سعدی. ھمانجا او را به
که این پسر توست. حارثه به  بیا ،پدر زید را صدا کرد و گفت: ای حارثه

سوی او آمد و به محض نگاھی او را شناخت. گفت: آقای تو چه رفتاری با 
بر اھل بیت و  ای با من محنت دارد که مرا تو دارد. گفت: به اندازه

او سوار شده دھد. سپس پدر و عمو و برادرش ھمراه  فرزندانش ترجیح می
را ملاقات نمودند. بعد حارثه گفت: ای  ج به مکه آمدند. پس رسول خدا

 



 ها و فلسفه تعدد آن صهمسران پاک پیامبر   ٤٨

 مسایگان نزدیک خانۀ خدائید،شما اھل حرم امن الھی بوده و از ھ !محمد
کنید و به آنان اطعام  پناھان حمایت می و در کنار خانۀ خدا از اسیران و بی

ه که تو دوست داری، ب چه راھر ای، ما نمائید. فرزندم سرور قبیله می
از آن به شما فرمود: من بھتر  ج داریم. رسول خدا عنوان فدیه تقدیم می

گذارم تا خود  گفتند: آن چیست؟ فرمود: من زید را آزاد می دھم. می
 ،ای او را با خود ببرید اختیار کند، اگر شما را اختیار نمود بدون ھیچ فدیه

 ردارید.و اگر مرا اختیار نمود دست از سر او ب
 بسیار نیکو فرمودی. ه تو جزای خیر دھد،پس آنان گفتند: خداوند ب

آیا تو اینان را زید را صدا کرد و به او گفت: ای زید،  ج پس رسول خدا
شناسی؟ گفت: آری، این پدرم و این عمویم و این برادرم است. پس  می

 ی،سشنا : اینان ھمان کسانی ھستند که تو بخوبی میفرمود ج رسول خدا
آنان برو. و اگر مرا اختیار کردی پس من  با اگر آنان را اختیار کردی پس

دانی. پس زید گفت: من ھرگز کسی را بر تو ترجیح  ھمانم که تو می
 تو بردگی را از آزادگی بر !دھم. پدر و عمویش گفتند: ای زید نمی
کنم. وقتی که رسول  گزینی؟ گفت: من ھرگز این شخص را رھا نمی می
آن ھمه علاقۀ زید را نسبت به شخص خود مشاھده فرمود، گفت:  ج خدا
از من  ،تان گواه باشید که او از امروز آزاد بوده و او فرزند من است ھمه

برم. پس از این پدر و عموی زید وقتی  برد و من نیز از او ارث می ارث می
ی را مشاھده کردند، راض ج که ارزش و کرامت زید نسبت به پیغمبر خدا

از بازگرداندن زید منصرف شده و زید را نزد رسول خدا ترک  شدند و
زید بن  ،کردند. زید نزد رسول خدا ماند تا زمانی که با رسول خدا بود

 که از جانب خداوند این آیه نازل شد: شد تا این محمد خوانده می

 .]٥الأحزاب: [ ﴾�بآَ�هِِمۡ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿
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 .»بخوانیدآنان را به نام پدرانشان «
 سپس زید بن حارثه خوانده شد. ،بنابراین

که تا  اند هز ابن عمر روایت کردین اامام بخاری و مسلم و سایر محدث

ھمۀ ما زید بن حارثه غلام رسول  ﴾�بآَ�هِِمۡ  دۡعُوهُمۡ ٱ﴿ مان نزول آیۀ قرآنز
پیغمبر خدا فرمود:  ،پس از نزول آیهخواندیم،  میمحمد  بن را زید ج خدا

الھی زید ناراحت شد و  حارثه بن شراحبیل. بعد از این دستور زید بن
گرچه با رضایت خاطر و اطمینان قلبی امر خدا را پذیرفت  قلبش گرفت،

که او تا آن زمان  چرا ،ولی احساس بیگانگی نمود و خود را تنھا دید
ترین عرب و  رستادگان و اصیلمنتسب به اشرف مخلوقات و بزرگ ف

اش به سوی نسب اولی ه رب بود که ناگھان دستور بازگشت بنسب ع عالی
بلکه او  ،پدر ھیچ یک از مردان شما نیست ج که محمد چرا او داده شد،

 انبیاء است.م رسول خدا و خات
پیغمبر مھربان احساس درونی زید را نسبت به این موضوع کاملاً  اما

 دانست. می
لذا توجه  بزرگواری برایش بود،خلص و وفادار زیدی که برده امین و م

ای بدو نمود و دختر عمه بزرگ و شریف و صاحب نسب خویش  بسیار عالی
و بدین وسیله ناراحتی او را جبران کرد و  ،زینب را به ازدواج او درآورد

و  قدرت منزلت مساوی قرار داد،ه گفتم او را با مردان بزرگ و باک ھمچنان
رابری و ھمتایی تنھا در دینداری و تقوا بدین وسیله به مردم آموخت که ب

 است.

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ ﴿
َ
ِ ٱإنَِّ أ ۡ�قَٮُٰ�مۚۡ  �َّ

َ
 .]١٣الحجرات: [ ﴾�

 .»ترین شماست ترین شما در نزد خدا باتقوی گرامی انماھ«
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اندازه آن پیوند ک پیوند دینی بالاترین پیوندھاست، به ھربدون ش
تنھا پیوند اسلامی است که بین یک تر خواھد بود. و  نزدیک شود مستحکم

یک رئیس و یک  انسان آزاد با یک انسان برده، یا یک آقا و یک غلام، با
کند. در حقیقت در مورد این دو زوج یعنی زید  مرئوس مساوات برقرار می

حی الھی و انجام داد ھمه بر طبق و ج و زینب آنچه را که رسول خدا
گاه نمود که زید ب و خداوند پیغمبر دستور خدایی بود، زودی ه خود را آ

زینب را به  ج ھمسرش زینب را طلاق خواھد داد و بعد از او خود حضرت
از این کار شرم  ج که رسول خدا ازدواج خود در خواھد آورد. در صورتی

بخاطر ترس از اراجیف منافقان  ،داشت کرد و لذا آن را پوشیده نگه می می
انگیزی آنان نسبت به خود آن حضرت و نسبت به سایر  و یھودیان فتنه

شان که بله! محمد با ھمسر پسرش ازدواج  مسلمانان، با این سخنان زشت
شان نھی  کردن ھمسر پسران حالی که خود، مردم را از ازدواج کرد در

 کرد. می
پیامبرش  ،آشکارکردن این موضوع خداوند سبحانه و تعالی بخاطر عدم

را مورد عتاب قرار داد و او را از توجه به سخنان دشمنان در آنچه که 
خداوند برایش حلال فرموده، بازداشت و برای ارشاد و راھنمایی بیشتر او 

 این آیات را نازل فرمود:

ۡ�عَمَ  �ذۡ ﴿
َ
ِيٓ � ُ ٱَ�قُولُ لِ�َّ ۡ�عَمۡتَ عَليَۡ  �َّ

َ
مۡسِكۡ عَليَۡكَ زَوجَۡكَ عَليَۡهِ وَ�

َ
هِ أ

َ ٱ تَّقِ ٱوَ  ُ ٱوَُ�ِۡ� ِ� َ�فۡسِكَ مَا  �َّ ُ ٱوَ  �َّاسَ ٱمُبۡدِيهِ وََ�َۡ�  �َّ ن  �َّ
َ
حَقُّ أ

َ
أ

ا قََ�ٰ زَۡ�دٞ مِّنۡهَا وَطَرٗ�   لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ  زَوَّجَۡ�كَٰهَاَ�ۡشَٮهُٰۖ فَلَمَّ
 
َ
مۡرُ حَرَجٞ ِ�ٓ أ

َ
دِۡ�يَآ�هِِمۡ إذَِا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗۚ� وََ�نَ أ

َ
ِ ٱزَۡ�جِٰ أ  ﴾٣٧مَفۡعُوٗ�  �َّ

 .]۳۷الأحزاب: [

 



 ٥١   مادران مؤمنانمجموعۀ 

گفتی به آن کسی که خداوند نعمت  که می بیاد آور آن زمانی را«
آزادی و تربیت و ازدواج (به او ارزانی داشت و تو نعمت  )اسلام و ایمان را(

نگه دار و او را  را به او عنایت کردی، ھمسرت را نزد خود )ات با دختر عمه
طلاق مده و در حق او از خدا بترس، در حالی که تو ای پیامبر چیزی را 

در حالی که  ،دساز را آشکار می داشتی ولی خداوند آن در دلت پنھان می
که او  تو از مردم وحشت داری، در صورتی که فقط باید از خدا بترسی چرا

زاوار خشیت است. پس آن ھنگام که زید نیاز خود را از ھمسرش فقط س
برآورده ساخت و او را طلاق داد ما او را به ازدواج تو درآوردیم تا ھیچ 

ھایشان، پس از  خواندهنان در امر ازدواج با ھمسران پسرمشکلی برای مؤم
نا دستور خداوند ھما شان نباشد، برآوردن نیازھاشان و طلاق دادن

 .»نی استاجراشد

که این  دلیل صریح است بر این ﴾زَوجَۡكَ ﴿ در قول خداوند متعال
سبب حکمت شرعی که در ه ب ،ازدواج به دستور خداوند متعال بوده است

نبوده، آن  ج آن وجود داشت و ھیچگاه به خواست و علاقۀ پیغمبر خدا
ھمچنین پندارند،  گویان در مورد این ازدواج می که بعضی از بیھوده چنان

زَۡ�جِٰ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱلَِ�ۡ َ� يَُ�ونَ َ�َ ﴿ این قول خداوند متعال
َ
حَرَجٞ ِ�ٓ أ

دِۡ�يَآ�هِِمۡ 
َ
دلیل آشکار و بسیار واضحی برای بیان علت ازدواج رسول  ﴾أ

کردن  داران در ازدواج ھیچ یک از ایمان ھمین، ، بخاطرخدا با زینب است
کوچکترین شک و تردیدی پیدا نکرده و از خواندۀ خود سربا ھمسران پ

ترین الگویی که در  ملامت دشمنان ھراسی به دل نداشته باشند. و عالی
 ج گر شود خود رسول خدا توانست برای مردم با ایمان جلوه این امر می

تواند دھان ھمۀ  بود و وجود مبارک او برای ھمه دلیل کافی است و می
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رحوم محمد رشید رضا مفسر بزرگ و که م ھمچنان ،دشمنان را ببندد
 شاگرد محمد عبده بیان فرموده است.

روایت است که فرمودند:  لالمؤمنین حضرت عایشه صدیقهو از ام 
ای از وحی الھی را پنھان  خواست کلمه می ج اگر واقعاً رسول خدا

در حالی  –فرمود  کتمان می کرد البته این آیه را داشت یا کتمان می می
 ینگونه نبود.که ھرگز ا

ۡ�عَمَ ﴿ منظور از
َ
ُ ٱ� با دین اسلام خداوند بر او منت یعنی  ﴾عَليَۡهِ  �َّ

ۡ�عَمۡتَ عَليَۡهِ ﴿ گذاشت و نعمت ایمان را نصیب او کرد. و
َ
یعنی با  ﴾�

 و تا آخر آیه... آزادکردنش بر او لطف نمودی،
: عجب! با دشمنان گفتند ه رسول خدا با زینب ازدواج کرد،ھنگامی ک

محمد پدر ھیچ «شان فرمود:  لذا خداوند در پاسخ عروسش ازدواج کرد،
بلکه او تنھا فرستادۀ خدا و خاتم پیامبران  ،یک از مردان شما نیست

 ».است
ه که آنچه را خداوند ب و بسیار بعید است برای فرستادۀ خدا از این

مان کند در حالی که او فردی صادق، امین و تسوی او نازل فرموده ک
 (درود و سلام خدا بر او باد). امبری پاک و معصوم و بزرگوار است،پی

ماجرایی که دشمنان  ل ماجرای زید و زینب بنت جحش است،و این ک
 اسلام و پیامبر اسلام قرار دادند،زدن به  را دستاویزی برای ضربه اسلام آن

و  حال نیز دشمنان اسلام در گمراھی و سرکشی خود فرو رفتهه و تا ب
کردن به اسلام رھا کرده و دوار زدن و ضربه زمام نفس خود را در طعنه

 ،تند، و به دروغ و بھتان و گمراھیبیش از اندازه در امور لغو افترا فرو رف
 بازی متھم ساختند. پرستی و زن رسول بزرگوار اسلام را به شھوت
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و در این وصلت، سخن زشت و ناپسند خود را اینگونه مطرح ساختند 
که بله، پیغمبر خدا در زمانی که زید در منزل نبود، زینب را دید و علاقه 

اش بود دستور  که برده لذا به زید نب در دل او افتاد و مجذوب او شد،زی
ودتر او را طلاق بدھد تا خودش بعد از طلاق زید با او ازدواج داد ھرچه ز

طلب استغفار گران است، از خدا  د. این ھمان سخن منافقان و توطئهکن
گویند. واقعاً چیزی جز دروغ و بھتان  کنیم از آنچه که اینان می می

داند که اگر مسئله  آیا واقعاً این ابلھان و این متجاھلان نمی گویند! نمی
داشت،  می ج زیبایی کوچکترین قدرتی بر قلب مبارک حضرت مصطفی

دختران باکره  زیبایی توانست جمال و ترین حاکم بر قلب می قدرتالبته با 
که در طراوت و پاکیزگی و صفا ھمتایی ندارند باشد. در صورتی که در 

و اصلاً در دید  از کودکی او را می ج مورد زینب کسی که پیغمبر خدا
ھای ظاھری زینب بر پیامبر  زی از زیبائییشان حجابی نبود و ھیچ چ بین

بزرگ شده بودند، ھم در یک منزل ه نبود، زینب دختر عمه او بود، باپوشید
 شان از یک درخت بود. شان اھل یک منزل بودند و ریشه ھمه ھمه

امام ابوبکر بن عربی در ردّ اندیشه و سخن آنانی که گفتند پیامبر 
لذا در قلب او عشق به خدا  دید، زید زینب را بعد از ازدواج او با جخدا

رست سخنی باطل است و توجه به آن د« :زینب پدید آمد. گفته است
که زینب در ھمه اوقات و اماکن با او بود و در آنجا ھیچ  چرا نیست،

حجابی بین آنان نبود که مانع از دیدارشان شود. باکسی که بزرگ شده و 
در قلب رسول خدا کردند، ھیچگاه  ای به ھمدیگر نگاه می در ھر لحظه

که در حالی  ،دار شدکه زینب شوھر چیزی نسبت به زینب پیدا نشد تا این
شدن را ناپسند  به پیغمبر بخشید و ھمسر کس دیگریزینب خود را 

شت. اصلاً چطور ابا ھمه این حالات ھیچ اثری در قلب او نگذ دانست، می
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ه تجدد ر چیزی که اصلاً وجود ندارد دوبارممکن است عشق و دوستی د
 ».ای فاسد باشد پیدا کند؟ حاشا از آن قلب پاک که اسیر چنین انگیزه

رسول بزرگوار بالاتر و بزرگتر و والاتر از آن است که به این وجود 
اً آن چیزھایی که از زبان مخصوص ،کند چیزھای پست تعلّق پیدا

 آید. گویان بیرون می بیھوده
در میان قومش و حتی در میان  ج داستان زندگی رسول خدا

 آلایشی بود او انسان درستکار، امین و پاک و بی دشمنانش معروف است،
که حتی قبل از نبوت ھیچ انگیزه فاسدی از او سر نزده است. چگونه 

توان قبول کرد! او که پیغمبری مرسل و ھمسری بزرگوار، پدری  می
بلکه حتی در دوران کودکی و جوانی از او کار باطلی و لھو و لعبی  ،مھربان

 وکه او را خداوند به نیکوترین صورت تربیت کرده است  چرا ،سر نزده است
گوترین راستگویان است و او خدایی است که راست ،و فرمودهدر مورد ا

 .]۴القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لَعََ�ٰ خُلُقٍ عَظِيٖ� ﴿ فرموده است:
 .»ترین خلق و خوی ھستی بدرستی که تو بر عالی«

 آیا بعد از این ھمه سخن باز جای سخن دیگری باقی است؟
ری زشت از کسی که داند که چنین کا و کدامین عقل جایز می

ت از جایگاه دھندۀ بشریت و مصلح انسانیت و برانگیزندۀ فضیل نجات
 ،و حق و اخلاق، محمد مصطفی نده پرچم عدلاش و برافراز خوابیده
 بوجود آمده باشد؟ کنندۀ مردم بسوی خدای حق ھدایت

سرایان از دروغ و  ھای سالم، به بطلان آنچه که یاوه بدون شک عقل
شان ھیچ چیزی جز  دھد. و در سخنان بافند، حکم قطعی می میباطل 

آنچه که اندیشه خودشان را رد کند و توطئه خودشان را بر خودشان 
یال سازند و خ برگرداند، نیست. آنان کلام حق را از طریقش منحرف می

شان به آنان  ھای شیطانی که نفس . چرااند هکنند کار خوبی انجام داد می
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سازد که بزودی به اھداف پلیدشان در  آنان را آرزومند میوعده داده و 
اما بعید که  زرگوار در دین اسلام خواھند رسید،طعن به این رسول ب

 بتوانند به آرزوھایشان برسند.
پیوندی شایسته بوده و اھداف و مقاصدی  در حقیقت در این ازدواج

اساسی ھای  پایهشریف و بزرگ دارد. خداوند در این ازدواج یکی از اصول و 
 شریعت را که مردم از آن غافل بودند، بیان داشته است.

و این ھمان ازدواجی بود که در آسمان پیوند خورده و پروردگار آسمان 
آیات و دلایل روشنی از طرف خود را برای انجام آن فرستاده و به رسول 

نمود  رسول خدا ھم آن را اجراتنفیذ آن را داده که در نتیجه  خود دستور
خود  شدنی است. در روایت است که زینب به ازدواج و دستور خدا انجام

را منعقد ساخته بود، در برابر  بالای ھفت آسمان آن از ند سبحانوکه خدا
 کرد. افتخار می ج سایر زنان حضرت رسول اکرم

که زینب بر سایر زنان  اند هثین روایت کردو امام بخاری و سایر محد
ا رسول خدا توسط گفت: پیوند شما ب کرد و می می رسول خدا افتخار

ی ھفت آسمان به در حالی که مرا خداوند متعال از بالا خانواده شما بود،
خداوند از تو خشنود  !مؤمنان ردتو مبارک باد ای ما بر عقد رسول درآورد.

 شود و تو نیز از خدا خشنود گردی.
ی سرور  رسول و و درود خدا بر ھمسر تو ای رسول پاک و امین و ا

 آل و اصحاب او. امام و ھادی و بر

 ل»رمله دختر ابوسفیان اموی«ام حبیبه 
با حضرت ام  ج در سال ششم یا ھفتم ھجری پیغمبر گرامی اسلام

و او بزرگ قریش و رئیس مکه و  ،حبیبه رمله دختر ابوسفیان ازدواج کرد
توز پیغمبر و قومش  ت مسلمین در آن زمان و دشمن کینهدشمن سرسخ
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ھاشم قوم پیغمبر خدا بوده و در مقابل  بنوعبد شمس که دشمن بنی
با  پیغمبر و دعوت اسلامی ایستادگی کرده و تمام توان خود را در مقابله

جانب  این دین بکار گرفته تا پیغمبر خدا را از این دعوت مبارک که از
موفق  در این کار بود، بازدارند در صورتی که ھرگز نتوانستندخداوند 

 نشینی کردند. خوردگی عقب بلکه با تمام یأس و حسرت و شکست ،شوند
گرویدند که از جمله  مردان و زنانی از اھالی مکه به اسلام ،در آن زمان

خوبی پذیرفت و از ه را ب دختر ابوسفیان بود، وی دینیکی ام حبیبه  ،آنان
عبیدالله بن  ترس پدرش بخاطر حفظ دین عزیزش ھمراه با شوھرش

لذا ام  ،جحش به سرزمین حبشه ھجرت نمود. شوھرش نیز مسلمان بوده
 حبیبه نیز به ھمراه او به حبشه رفت.

اما در سرزمین حبشه خداوند این شوھر را گمراه کرد و از دین حنیف 
و  ی جست،اسلام برگشت و به کیش نصرانیت گروید. ام حبیبه از او تبر

واست کرد به او بپیوندد، ام حبیبه درخواست وقتی که شوھرش از او درخ
بلکه بر دین خود  نگشت،او را نپذیرفت و ھرگز راضی به قبول اندیشۀ او 

و در حالت تنھایی و غربت در  ،استوار ماند و به آیین اسلام خود چنگ زد
را به جان خرید و در قبال  ھا گرفتاریھزاران مشکلات و سرزمین حبشه 
با سپر محکم صبر و شکیبایی ایستاد و خم به  ھا رنجھا و  ھمۀ این سختی

ابرو نیاورد و از ھمه مھمتر او از غلبه و سرکوبی پدرش که در آن روز 
و ھمچنین از خشم مادرش یعنی  ،سردار و بزرگ و سرور مطاع قریش بود

سی که ھند دشمن نخستین رسول خدا و خصم سرسخت آن حضرت، ک
رشان را و تنفه رسول خدا بشوراند علیھمیشه سعی داشت مردم را بر

 نسبت به او زیاد کند، در ھراس و ترس و نگرانی بود.
اش سخت  ھمچنین ام حبیبه از غلبه و سرکوبی و شماتت قوم و قبیله

اندازد  ترین چیزی که انسان عربی را به وحشت می و سخت ،ھراسان بود
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ھمه این عوامل  نسبت به او در حال گرفتاری، شماتت دشمنان است
 ای بر سر این بانوی مؤمنِ صبور فرود آمد. قهعزا، بسان صا وحشت

ھمسرش در ھمانجا در حال ارتداد بر کیش نصرانیت از دنیا رفت. و 
داند چه کند! لذا به خدای  ماند و نمی این مؤمنه، تنھا، آواره، غریب می

را بدو دارد و کارش  میبرد و دست نیاز بسوی او بر اه میخویش پن

ۡ َ�َ ﴿ کند که سپارد و بر او توکل می می ِ ٱوَمَن َ�تَوَ�َّ  ﴾ۥَ�هُوَ حَسۡبُهُ  �َّ
ھمانا ھرکه بر خدای خویش توکل کند پس خدا برایش کافی « ]۳الطلاق: [

 ».است
دار او شد و برای ھمیشه او را  خداوند به فریادش رسید، و عھده ،آری

مادامی که او امر خود را تنھا و تنھا به او تعالی  ،داری و حمایت کرد نگه
 سپرد و به نیکی بدو توکل کرد.

اوضاع و احوال این بانوی بزرگ و حالت  پیغمبر مھربان اسلام از
گاه شد حزن پس قلب بزرگ وی بر حالت او رقت آورد، لذا اراده  ،آور او آ

ھایش  لاشکرد بخاطر پاسخگویی به صبر و تحمل و استقامت و جھاد و ت
 ترین پاداش را تقدیم او کند. عالی

ای به نجاشی پادشاه حبشه نوشت تا  نامه ج رسول اسلام ،بدین خاطر
ه ابلاغ کرد. ام ام را به ام حبیبه ازدواجش درآورد. نجاشی این پیغاو را ب

 ن خبر نزدیک بود از خوشحالی و سرور پرواز کند ویاحبیبه با شنیدن 
و  ھایش جبران شد شد و ھمه دل شکستگیتبدیل  یتمام اندوه او به شاد

ای که جزء خداوند دانندۀ غیب و  به اندازه مبدل گشت، به نھایت شادی
 داند. را نمی آشکار احدی مقدار آن

سپس نجاشی بر او کرامت نمود و لطف و احسان بوی نمود و از جانب 
صد دینار کابین او کرد و با ھدایای پرقیمتی که بوی رچھا ج رسول اسلام
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ت مکه روانه سفر کرد. عزشراحبیل بن حسنۀ مرد با عطا نموده به اتفاق 
ود پیغمبر خدا با او ھنگامی که ام حبیبه به مدینه منوره بازگشت نم

و در این ازدواج بزرگ حضرت عثمان بن عفان ولایت عقد  ازدواج نمود،
 شت.نکاح را بعھده دا

فتار رسول خدا در این ھمه اندیشمندان از ر و باید به شگفت آیند،
ر و اندیشه بود و شاید اگر فکازدواج با حکمت، آن ازدواجی که به نھایت ت
بود، ارزش و مقام این ازدواج  عنایت پروردگار آسمان و نور ھدایت او نمی

 رسید. به این حد نمی
امیه را نسبت به  عداوت بنی تل اسلام با این ازدواج توانست شدرسو

ول خود فرو نشاند. و در روایت است، ھنگامی که ابوسفیان خبر ازدواج رس
بینی او به خاک مالیده  مردی است کهاو شیر«خدا را شنید گفت: 

افتخار نمود و  ج حال ابوسفیان به وجود رسول اکرمھر در »شود نمی
 شایستگی وی را انکار نکرد.

د که رسول خدا این بانوی مجاھد نیکوکار صبور را و در این ازدواج بو
و و سختی نجات داد و بخاطر ارزش ا ستاری نمود و او را از این تنگناپر

سپرد  او را به غیر ھمتایش می و اگر قوم او برای خود اختیار نمود،
آتش انگیزی و  یافت برای آشوبگری و فتنه اھی میامیه ر آئینه بنیھر

علیه مسلمانان، آن مسلمانانی که در آن وم خود برافروزی و شوراندن ق
 ضعف قدرت بودند. زمان بر تعداد اندک و

درحالی که این زن به سن  ،و پیغمبر بزرگوار با این زن ازدواج فرمود
 پیری رسیده بود.

گویان و کسانی  سرایان، دروغ از این بیان مجالی برای سخن یاوهآیا بعد 
صوم پاک و معکنند که در تعدد زوجات نبی  غ و باطل گمان میکه به درو

ی ھا قلبوجود دارد؟ بدون شک این  اثری از ھوای نفس و شھوت است،
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گرفته و چراغ راھنماھای حقیقت  بررا  درھا  آن یاھی ھستند که سیاھیس
 می از افترا و گمراھی بر آن انداخت.یھای ضخ هتغییر کرده و پرد

مونه بزرگ انسانی دد، نبا زنان متعبزرگوار و ازدواج او در سیرت رسول 
سازد که در  می سود نسبت به اسلام را مجبورتوز ح است که ھر کینه

جلوی این دین الھی، دینی که قلوب زنان و مردان مؤمن را مملو از نور و 
حمت و انسانیت این دین یقین روشنایی نموده و به عظمت و ارزش و ر

 ، به سجده افتند.اند هکرد

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱإنَِّ ﴿  .]١٩ل عمران: آ[ ﴾ۡ�ِسَۡ�مُٰ ٱ �َّ
 .»ھمانا دین نزد خدا تنھا اسلام است«

 تاریخ اسلامی برای ام حبیبه حادثه عجیب و زیبایی را به یادگار
که برای من شایسته نیست از آن بگذرم و ذکری از آن را  گذاشته است

ه درس بزرگی با خود در صورتی که این حادث ،برای مردم به میان نیاورم
 به ھمراه دارد.

و این موضوع ما را بر قدرت تأثیر اسلام در نفوس آراسته به روح ایمان 
کند به تحقیر  دار میآن ایمانی که شخص آراسته به آن را وا ،دھد نشان می

و اینک آن  حتی فرزندان، پدران و قبیله خود. شمردن ھمه چیزو ناچیز
 !حادثه

منزل دخترش ام حبیبه آمد در حالی که گمان روزی ابوسفیان به 
کرد پدری مھربان بوده و آن مقام بلندی را که در قلب دختر  می

ام حبیبه داخل شد و  یابد. پس به منزل نیکوکارش نسبت به او داشته، می
چون خواست بر روی فرش او بنشیند، آن را جمع کرد و نگذاشت دست 

آیا  ،مگین شد و گفت: ای دخترپدرش به آن فرش بخورد. لذا پدرش خش
دانی؟  مرا از آن بھتر میکه  ؟ یا ایندھی این فرش را از پدرت ترجیح میتو 

که آن فرش رسول  دھم چرا فوراً جواب داد: بلکه آن را بر تو ترجیح می
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و تو فردی کافر و نجسی. ابوسفیان خشمگین شد و به او  است، ج خدا
گی به تو رسیده است. پس از آن ام بزر که بعد از من شر گفت: مثل این

بلکه خیر و نیکی به من  ،حبیبه گفت: نه به خدا شری به من نرسیده
ایمان درس درستی از ایمان به در آن لحظه این بانوی با رسیده است،

درھم  ارسی که ھمه نیرو و توان ابوسفیان پدرش رھبر مشرکان داد، در
و را امتش را منھدم ساخت و یش را خورد کرد و عظیھا استخوانکوبید و 

دیده ساخت. و خود در حال پیروزی و خوشبینی بازگشت  و زیانناکام 
نمود و ھمه مردان و زنان مؤمن با شنیدن این خبر و دانستن این جریان 

و مکانت او در بین مردم بالا بیشتر پی برده به عظمت و ارزش ام حبیبه 
دار اسلامی را  بزرگی یاد کردند. و این روح جھش پس مردم او را به رفت،

و پس  ،در او رشد دادند و نھایت کار به جایی رسید که پدرش مسلمان شد
 نیکی نمود، سان ودل او را بدست آورد و به او اح ج خداکه رسول  از این

 مسلمان خوبی گشت.
و روز فتح او را گرامی داشت و در آن  ج و در روز فتح مکه رسول خدا

من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن « د:پیروزی منادی رسول نداز
ھرکه به مسجدالحرام وارد شود در امان « »دخل دار أبي سفيان فهو آمن

 .»و ھرکه به منزل ابوسفیان وارد شود در امان است ،است
ای را به  دین مبین اسلام با بخشش و گذشتش ھر ستیزه و اینچنین

لایق خودش قرار کند و ھرکسی را در مقام  بھترین روش خنثی می
کند. و  دارد در میان مردم انس و الفت ایجاد می هکه را و تا جایی دھد، می

 جاین ازدواج بزرگوار با مادر مؤمنان، ام حبیبه دلیل عظمت رسالت محمد
دان راندیشی و عظمت لطف و رحمتش را به م تیزبینی و ژرفو بُعد نظر و 

 رساند. و زنان مؤمن و مسلمان می
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شان  خداوند از ھمه آن مؤمنان راضی شده و بھشت جاویدان را روزی
ترین یار  ھمانا خداوند تنھا عالی و آنان را به نصرت خود یاری کند، گرداند

 و یاور است.

 لجویریه دختر حارث
ضرار سردار قبیله  رث بن ابیابا جویریه دختر ح ج رسول خدا

 مصطلق ازدواج کرد. بنی
زن مسافع بن صفوان مصطلقی بود و ھمسرش از  جویریه بیوه

ترین شخص  و مسلمین و دشمن ترین دشمنان اسلام رین و سختت شدید
وی در روز جنگ مریسیع کشته شد و  بود، نسبت به رسول بزرگوار اسلام

ست مسلمانان اسیر شد و زنان که این زن بد ذاشت تا اینزن خود را بجا گ
و یا به عنوان خدمتگذار و نوکر به کار  شدند میشده معمولاً یا فروخته اسیر

آزاد نبود و ھمه آنان و ھیچ برابری بین آنان و بین زنان  شدند، گرفته می
شان  از نعمت آزادی بجز از طریق مکاتبه و خرید نفس خود از مالکان

 وم بودند.محر
نھادن به  اسلام تصمیم به گرامی داشت و ارجرسول مکرم  ،بدین خاطر

و بین زنان زاد این گروه از زنان اسیر نموده بدین وسیله بین این زنان 
شکل از خودگذشتگی و ترین  و برای مردم عالی تساوی برقرار کرد،

عدالت سماحت اسلامی را ترسیم نمود و آن امنیت و آسایش و نعمت و 
پیغمبر  ،که دین اسلام در بین مردم قرار داده است، عنوان کرد. بنابراین
و با این  ،بزرگوار اسلام با این زنی که بعنوان یک برده بود ازدواج نمود

ھمه  ،مسئله درس عملی بسیار عمیقی را به مردم داد. و بدین وسیله
کوچک  اذھان مردم نسبت به حقارت بردگان  وآنچه که در تصورات 

 ھمۀ اذھان را پاک ساخت، شمردن شأن زنان اسیر شده بود، از بین برد. و
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و در نتیجه اصحاب بزرگوار آن حضرت و ھمه مسلمانان بعدی آموختند که 
چگونه باید ارزش و حقوق اصحاب بیت و کدبانوھای منزل و سروران 

ھا را حفظ نموده و چگونه باید ھمیشه احترام بزرگان و  داخل خانه
، نگه داشت. اند هومی که ذلیل شده و به اسارت رفتثروتمندان و سروران ق

پیغمبر خدا با او وصلت نمود تا  مصطلق بود، ریه از جمله اسرای بنیو جوی
الحمدلله عملاً اصحاب آن  و ،اصحاب و یاران او بعد از او به او اقتدا کنند

طاع انجام حضرت ترک نکردند ھیچ کاری را که رسول خدا، آن حبیب م
ت او حرف به وش و طریق او حرکت نموده و از سنبلکه بر ر ،داده بود

ل خدا با جویریه جملگی وسبعد از ازدواج ر کردند. حرف بیرون می
شان، کلیه زنان اسیر شده بنی  مسلمانان به پاس احترام رسول محبوب

 ین عفو عظیمات بلند و مصطلق این ھم اد کردند. وقتی بنیمصطلق را آز
و این کرامت عالی را مشاھده کردند، جملگی مسلمان شده و به خدا و 

ترین بانو بر قوم خود گشت. و در  برکتو جویریه پر ول او ایمان آوردند،رس
از حضرت عائشه، به  اند هکه امام بخاری و مسلم روایت کردحدیث صحیح 

ق بدست رسول خدا اسیر مصطل که زنان بنیکه ایشان گفت: وقتی  این
رسول خدا پس از استخراج خُمس بقیه چیزھا را در بین  گشته بودند،

م و به ھر پیاده یک سھم داد تا م تقسیم کرد. به ھر سوارکار دو سھمرد
افتاد.  یسضرار در سھم ثابت بن ق که جویریه دختر حارث بن ابی این

من  !ای رسول خدا :سپس جویریه به خدمت رسول خدا آمد و گفت
دانی که  مصطلق ھستم و تو می حارث سرور و آقای قوم بنیه دختر جویری

نُه ورق طلا مکاتبه کرده است،  مرا به چه بلایی بر سر من آمده است. ثابت
 :پس به من کمک کن تا بتوانم خودم را آزاد کنم. رسول خدا عرض کرد

ھم پول  :خواھی؟ جویریه گفت: آن چیست؟ فرمود ا نمیرآیا بھتر از این 
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یا رسول  ،کنم. پس گفت: بلی پردازم و ھم با تو ازدواج می را میخرید تو 
 الله. سپس رسول خدا گفت: بدان که این کار را کردم.

پس با خود گفتند: آیا خویشان رسول خدا  ،این خبر به مردم رسید
طلق در مص از اسرای بنیھرکسی که  بردگان ما باشند؟ بدین خاطر

یی که صد خانوار از یوغ اسارت به سبب تا جا شان بود آزاد نمودند، دست
 شان آزاد شدند. ازدواج رسول خدا با دختر سردار قوم

در روایت است که مادر مؤمنان حضرت جویریه از عابدترین امھات 
 دمؤمنین بودند. و در روایت است که پدر جویریه به خدمت رسول خدا آم

شود، پس لطفاً او  و گفت: امثال دختر من نباید به اسارت و بردگی گرفته
را آزاد کن. رسول خدا به پدرش دستور داد که این خبر را به جویریه 
برسان، پدرش از این برخورد رسول خدا خرسند گشت و این خبر را به 

 جویریه رساند، اما جویریه خدا و رسولش را انتخاب کرد.
 حمت عظیم وبا انصاف بنگر به دور اندیشی، ر ،هو حالا تو ای خوانند

در مورد این زنی که در اصل ھمسر  ج رفتار نیک رسول خدا
 ترین و شدیدترین دشمن برای رسول خدا بود! ترین و لجوج سرسخت

و ھمین امر  ،پس رسول خدا به او نیکی نمود و او را گرامی داشت
تا نور ایمان در قلب او و در قلب اھل و عشیره او به نیکی  باعث شد

 آیند.در دین خدا در ر شود و گروه گروهگ جلوه
روزی دعوت مبارک خود و این ھمان چیزی است که پیغمبر خدا از پی

امیدوار آن بود. آیا بعد از این، جای سخنی برای کسی ھیچ  در بین مردم
تواند  خردمندی نظری والاتر از آنچه که پیغمبر خدا به آن نگاه کرد، می

گز ممکن نیست کسی اندیشی و حکمت بزرگش! ھرگز و ھر بیابد؟ به دور
پیغمبر خدا بتواند نظری ھمانند این نظر ارائه دھد، آن نظری که  زبه غیر ا
دانست به  که نمی ھا را برای خدایی که به رسولش یاد داد آنچه را پیشانی
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 به پاس عظمت آنچه که از حکمت و رحمت و عدالت و سجده واداشت،
حد  اس بیپسشنود. شکر و  بیند و می می ج احسان رسول خدا محمد
که ما را به پیروی این رسول امین ھدایت  آن ،برای آن پروردگار جھانیان

 کرد.

 لبن اخطب  صفیه دختر حیی
زن کنانه بن  با صفیه دختر حیی بیوه ج پیغمبر بزرگوار اسلام

حیی سرور و سردار و بزرگ قوم الحقیق ازدواج کرد. پدر صفیه  ابی
صفیه در جنگ  ھای آن قبیله بود، یفترین خانوادهاو از شر یر بود،نض بنی

خیبر اسیر شد و بدست مسلمانان افتاد. پس از آن دحیه از سھم خود او 
که اھل رأی و مشورت از صحابه کرام اجتماع کرده و به  را گرفت، مگر این

نضیر و  ! این بانو بزرگ قوم بنییا رسول الله :رسول خدا عرض کردند
 قریظه است پس جز برای تو، برای کسی دیگر شایسته نیست. بنی

که این بانوی شریف و  پیغمبر مھربان نظر آنان را نیکو پنداشت و از این
تر از اویند  بزرگ قوم در بین کسانی که از جھت منزلت و مقام پایین

نست. پس او را برای ازدواج خود بر بصورت اسیر و برده باشد، ناپسند دا
 .و آزادش کرد گزید

به این زن احسان و نیکویی نمود و تا جایی به او لطف  ج پیغمبر خدا
نمود که حتی از اھل و خویشان خود او را ترجیح داد. و در روایت است 

ماندن  اش و بین خانوادهشدن و الحاق به که رسول اسلام او را در بین آزاد
این احسان مقابله  بودن به حضرت رسول آزاد گذاشت. صفیه با و وابسته

آوردن خود را آشکار  اسلامبه مثل نمود و لذا خدا و رسولش را برگزید و 
لام داشت، آشکار ت قلبی که قبلاً به دین اسو ھمچنین آن محب ،کرد
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ت و اطاعت امر که نسبت به این رسول گرامی داشت، ساخت. و خلوص نی
 ترک کرد.اعلام کرد. و اھل و قبیله و قوم خود را برای ھمیشه 

کند که گفت: ھنگامی که صفیه  ابراھیم بن جعفر از پدرش روایت می
پدرت تا لحظه  ،به او گفت: آری ه خدمت رسول خدا رفت، پیغمبر خداب

شدنش از دشمنان سرسخت یھودی من بود. صفیه گفت: ای رسول  کشته
 فرماید: خدا، خداوند در کتاب خود می

﴿ 
ُ
 .]١٦٤الأنعام: [ ﴾خۡرَىٰۚ وََ� تزَِرُ وَازرَِةٞ وزِۡرَ أ

 .»کشد ھیچ نفسی بار گناه دیگری را بدون نمی«
قبول سپس رسول خدا فرمود: انتخاب کن. اگر تو دین اسلام را 

دارم، و اگر تو دین یھود را بر گزیدی،  برای خود نگه می ارکردی، من تو 
 !خداکردم تا تو به مردمانت بپیوندی. گفت: ای رسول آزاد  شاید که تو را

 ،که تو مرا دعوت نمایی من عاشق اسلامم و تو را تصدیق کردم قبل از این
که من در حال حاضر در منزل تو ھستم، من دیگر نیازی به دین  چرا

که من نه پدری و نه مادر زنده دارم. تو مرا در بین  چرا ،یھودیت ندارم
زادی و اسلام و کفر مخیر نمودی، پس بدان که خدا و رسولش برایم از آ

گوید: پس  تر ھستند. راوی می ه سوی قومم دوست داشتنیبازگشت ب
ارزش و  سول خدا او را برای خود نگه داشت، و بدین صورت این زنر

که دین مقدس  اصالت روشنی بر عظمت و بزرگی دین اسلام است. و این
نفوذ ھا  آن طق دری ناپاک جنگید تا توانست با عقل و منھا قلباسلام با 

را محو کند، پس  ھا قلباگر زمانی باطل توانسته بود  ه و جا بگیرد،کرد
 لازم است حق در بعضی اوقات آن را آشکار نماید:

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱجَاءَٓ  وَقلُۡ ﴿  .]۸۱الإسراء: [ ﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
 .»بگو حق آمد و باطل رفت، ھمانا باطل رفتنی است«
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گویند! آیا در این  اھل انصاف در باره این ازدواج چه می نظر شماه ب
 ستی و ھدایت و رشد نیست؟در ازدواج ھیچگونه حکمت و

بدون شک رسول خدا به آن یھودیانی که به او بدی کردند، احسان و 
ترین  خاطر ایمان و اسلامش عالیه نیکویی نمود و به این زن درستکار ب

خود نسبت به  که پدرش بر دشمنی در صورتی ،کردرا تقدیم  ھا پاداش
ن سرشت و طبیعت یھودیان که ای چرا ،رسول اسلام کشته شده بود

کسانی که  ،اند هاساس آن بزرگ شدبرخباثت و لئامتی که  نآ خبیث است،
توزی و حسادت و نفاق دشمنی و عداوت با  براساس شرارت و کینه

کریم . در حقیقت قرآناند هشد ن آفریدهمسلمانان و رسول پروردگار جھانیا
متصف به آنند و بر آن ی که ھا صفترا به ھا  آن شان خبر داده و از خطرات
که ھیچ تبدیلی برای خلقت  و قابل تبدیل نیستند، چرا اند هآفریده شد

گاه کرده است.  الھی نیست، آ
نیز در مورد یھودیان فرموده است: ھیچگاه یک  ج و پیغمبر خدا

که آن یھودی قصد قتل آن  مگر این ،یھودی با یک مسلمان تنھا نشد
 مسلمان را کرد.

بر دارد که به جز این فلسفه والا را در ج ازدواج رسول خدا
 کنند. اندیشمندان و صاحبان خرد درک نمی

شان معلوم و  ، ھمه صفات و کفر و عناد و دشمنیکه یھود با این
کسی نیست که از سرشت نیک  ج مشھود است. با این حال، پیغمبر خدا

ن خلق فرموده، بخاطر عداوت بیرون و خوب خود که خدایش او را بدا
کند و آنان را در خباثت و  عکس رسول اسلام به آنان نیکی میبلکه بر رود،

توانند  نمیه وقتی ک ،پیچند کند و آنان بر خود می پستی و بدیشان رھا می
زدن به اسلام و پیغمبر و اصحابش بیابند. خداوند  ضربه دستاویزی برای

ه ما را از آسیب و گزند این گروه گمراه نگه دارد! و ما را به راه راست مھ
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قبل از ھزار و چھار صد سال به خطرات و گمراھی و کفر و  هاسلامی ک
گاه فرمود دشمنی ما فانه ھدایت کند. اما متأس است،ه شان نسبت به ما آ

شان پیروی  و شرارت ھا بدیمسلمانان امروز از وصیت قرآن و تحذیر ما از 
و پروردگار خود را فراموش  ،مان غافل ماندیم نکرده و از حقیقت دین

کردیم و مال و زن و فرزند و مطامع دنیا ما را تا جایی به خود مشغول کرد 
شان  شود، خداوند ھمگی ه مشاھده میایشان چنین است ککه وضع ما با 

 را ذلیل و نابود گردانده و عاقبت امرشان را به زیان رساند.
 و بر آل اصحاب و یاران او باد. مصطفی درود خدا بر سرور ما محمد

 لمیمونه دختر حارث هلالی
با حضرت میمونه دختر  ج در اواخر سال ھفتم ھجری پیغمبر بزرگوار

قضاء  ۀمکرمه در ھنگام عمر ۀاین ازدواج در مکو حارث ازدواج کرد، 
 صورت گرفت.

وی با او ازدواج فرمودند،  ج خدااین زن آخرین زنی است که رسول 
در مورد وی  لحضرت عایشهزنی پارسا و عابد بود، ام المؤمنین 

نسبت به خویشان خود تر  عاطفهھمانا او از میان ما باتقواتر و باگفت:  می
 بود.

نگ تبوک در صف مجاھدین اسلام بود و به پرستاری میمونه در ج
پرداخت، و در راه خدا نھایت تلاش و  و دلجویی بیماران میھا  زخمی

 نمود. کوشش را می
ھا  زنی است که برای پانسمان زخمیکه وی اولین  اند هگفت

و برای پانسمان زخم مجروحان و کمک ، پرستاران زن را تشکیل داد گروه
و در ھنگامی کرد،  و شرافت قیام میھای بزرگواری  میدانبه مجاھدان در 

دشمن در میدان کارزار تیری از تیرھای آورد،  مجروحین آب میکه برای 
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بود چه  خدا نمیو اگر لطف و عنایت بر وی اصابت کرد و بر زمین افتاد، 
 رسید. می بسا به قتل

کبری زن حضرت عباس عموی پیغمبر  ۀحضرت میمونه خواھر لباب
 باشد. می بخدا و خاله عبدالله بن عابس

در روایت است که «فرماید:  علامه مرحوم سید محمد رشید رضا می
را جھت ازدواج با خواھر  ج ی پیغمبر خدا حضرت عباس رسول خداعمو

تشویق کرد، و خود حضرت عباس با اجازه فضل  ھمسر خود لبابه کبری ام
و اگر حضرت جاری کرد، خدا عقد نکاح را برای حضرت پیغمبر رسول 

ھیچگاه برای ارضاء دید،  عباس در این ازدواج مصلحت بزرگی نمی
ل خدا این ھمسرش در به ازدواج درآوردن خواھر ھمسرش برای رسو

 ».ورزید ھمه اھتمام نمی
را عمل نیز مصلحت و خیر در این بود که رسول خدا این ازدواج و در 

کاملاً به قوم ھلالی  ج ول خداانجام دھد، و ھمین امر باعث شد که رس
قوم ھلالی این مردانگی و حمایت و بزرگواری نزدیک شود. بنابراین، 

دسته دسته به رسول خدا را مورد ستایش و ارجمندی قرار داده و سپس 
و بعد به یاری و ھمکاری رسول خدا بپا گشتند، دین اسلام داخل 

ھنگامی که کردند،  رفت در رکاب او حرکت می ھرجایی که او میخاستند، 
این بانو در سن پیری و سالخوردگی رسول خدا با این بانو وصلت فرمود، 

ای از ھوای  یی نشانهھا ازدواجآیا در چنین پس ای خواننده بزرگوار، بود. 
بلکه تنھا و تنھا فضیلت، جوانمردی، توان یافت؟  نفسانی و شھوت می

پیغمبر خدا را ، احسان، عاطفه، رحمت، سیاست و تیزھوشی بود که نیکی
ش را انجام دھد، ازدواجی که وادار نمود، ھمانند این ازدواج باارز

ه عمق نظر و علو ھدف و احسان نیک رسول خدا نسبت به دھند نشان
 زنان باایمان است.

 



 ٦٩   مادران مؤمنانمجموعۀ 

ف و مقاصد رسول خدا نبود، پس جزو اھدااین مطالب اگر واقعاً 
مخصوصاً ازدواج با  کرد، نیازی نمی یی او را بیھا ازدواجھیچگاه این چنین 

اش  این زنان بیوه سالخورده، در حالی که چقدر در بین قوم و قبیله
شھوت اثری در ازدواج  ودختران باکرۀ زیبا بودند. اگر برای ھواس نفس 

شان سالخورده بوده غیر از حضرت  ھمهپیغمبر خدا با این زنان بیوه که 
فرمود.  رو ازدواج میآئینه بجای اینان با دختران زیباباشد. ھر لعائشه

و چه بسیار بودند کسانی که دوست داشتند که پیغمبر خدا با آنان پیوند 
ھر نفسی  محترم ھاست، او که داشت. او که محبوب دل مصاھرت می

او که موصوف به صفات کمال و  ،است، او که معروف به امانتداری است
 نجابت و تیزھوشی با شرافت درستکار است.

که بخاطر شھوت و ھوای نفس به  والاتر است از این ج اما آن حضرت
و بسیار بالاتر و بزرگتر از آن است که برای  ،سوی ازدواجی کشیده شود

 اشباع غرایز نفسانی دست به ازدواج زند.
گویان در مورد پیغمبر  از آنچه که بیھودهزار مرتبه حاشا پس حاشا و ھ

معصوم و رسولی که خداوند او را به کمال رسانده و رسالت نبوت را با او 
 گویند. پایان رساند، می

و اصلاً چگونه ممکن است خاتم انبیاء و پیامبران دارای چنین صفات 
کسی است که خداوند او را تربیت  ج در حالی که رسول خدا ،نقص باشد

مثابۀ وجودی کامل درآورده و در ه نموده و او را انسان کامل ساخته و ب
 مورد او اینگونه گواھی داده:

 .]٤القلم: [ ﴾٤�نَّكَ لَعََ�ٰ خُلُقٍ عَظِيٖ� ﴿
 .»و بدرستی که تو بر اخلاق بزرگ ھستی«

 فرماید: و ھمچنین می
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﴿ 
َ
دٌ � ا َ�نَ ُ�َمَّ حَدٖ مِّن رجَِّالُِ�مۡ وََ�ِٰ�ن رَّسُولَ مَّ

َ
ٓ أ ِ ٱباَ وخََاَ�مَ  �َّ

ُ ٱوََ�نَ  نَۗ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱ ءٍ عَليِمٗا  �َّ  .]۴۰الأحزاب: [ ﴾٤٠بُِ�لِّ َ�ۡ
اتم بلکه او رسول خدا و خ ،محمد پدر ھیچ یک از مردان شما نیست«

گاه استپیامبران است و خداوند بر ھر  .»چیزی آ

 



 
 

 پایان

 خداوند تبارک و تعالی فرمود:

ۚ ٱوَزهََقَ  ۡ�َقُّ ٱوَقلُۡ جَاءَٓ ﴿  .]۸۱الإسراء: [ ﴾٨١َ�نَ زهَُوقٗا  لَۡ�طِٰلَ ٱإنَِّ  لَۡ�طِٰلُ
 .»بگو حق آمد و باطل رفت، ھمانا باطل رفتنی است«

و بدین وسیله حق و حقیقت برای آنانی که چشم حق بین دارند، 
اندیشان و  رویان و کجکه دوروشن و آشکار گردید و ھمه آن اقوال باطلی 

 بافند از بین رفت و نابود شد. نان میسایر دشم دروغگویان و
د را ی خود با زنان متعدھا ازدواجه آن در ھم ج م اسلامپیغمبر معظ

ھمیشه مصلحت دین، قانون اسلامی و شریعت الھی را در نظر داشته و 
اھرت و مصبسوی دین خدا بود که به وسیله این  ھا قلبھدفش پیوند 

ناشویی توانست بزرگان و اشراف قبایل و عشایر مختلف عرب را بسوی ز
 خود کشاند.

زنان  کردن بامردم چگونه زیستن و چگونه رفتار که به نکته دیگر این
 را حفظو به مردم یاد داد که چگونه باید ارزش و احترام زنان  را آموخت

و  ،شان عدالت، رحمت و شفقت اسلامی را مراعات نمود نموده و در بین
ی آن حضرت اھداف و ھا ازدواجیک از که بیان کردیم برای ھر ھمچنان

 مقاصد خاص سیاسی و دینی و یا اھداف اجتماعی بود که رسول اسلام
 منظر نظر خویش را بسوی آن انداخت و در نتیجه به ھدف اصابت کرد.

ی لیه زندگی خود یعنکسی بود که دوران او رسول گرامی اسلام ،آری
ت و بزرگی سپری کرد و دی و عزوبیت را در کمال پاکی، عفران مجردو

ای را ذکر کنند که  ھیچ یک از دشمنان او بعد از نبوت نتوانستند حادثه
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بلکه او تنھا کسی بود که  ،دار سازد آن شرافت و بزرگواری او را لکهند بتوا
شان به پاکدامنی شناخته  ملقب گردید و در بین» امین«در میان آنان به 

 شد.
در حقیقت خداوند او را تربیت کرد و چه نیکوست تربیت الھی در حق 

 وی.
 گوید: می» حیات محمد«در کتاب خود بنام » میور«آقای 

که محمد  فق اند بر اینھای مرجعی که در دست ماست مت ابکتھمه «
حیا بوده در رفتارش و در میان معاصرین فردی با در دوران جوانی خود

 ».خود تربیت پاک و نادری داشته است
گرانبھای خود را با این وقار و  از عمر بیست و پنج سال ج رسول خدا

آن سلوک و رفتارش ی غیر مسلمانان نیز به که حت آن ،حیا سپری کرد
 کنند. اعتراف می

آن ھنگام که رسول اسلام با خدیجه  ،سپس مرحله دوم فرا رسید
و رسول خدا با او بیست و شش  رد،کبری که چھل سال داشت ازدواج ک

که  تا این ه در حیات او با احدی ازدواج کند،ک سال زندگی کرد بدون این
ول خدا نیز به رسو در این وقت سن  ،وفات کرد لحضرت خدیجه

 پنجاه و یک سالگی رسید که فقط تا این زمان با یک زن سپری شد.
المؤمنین سوده دختر زمعه که آنھم پیرزن بعد از این با أم 

ای بود ازدواج کرد و در حدود سه سال از عمر خود را با ایشان  سالخورده
 .)١(گذراند

 لآنچه که ثابت است برخلاف این است که مؤلف ذکر کرده است، بلکه سوده -)١(
درگذشته. بنابراین،  سو در اواخر خلافت سیدنا عمر جپس از وفات پیغمبر 
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شریف خود را ت پنجاه و چھار سال از عمر ، رسول خدا مدپس بنابراین
اما بقیه زنان آن حضرت  عزوبت و تک ھمسری سپری کرده است، در

ھا بین مسلمانان و مشرکین شروع شد، به  شان در زمانی که جنگ ھمگی
 آمدند.او در ازدواج

ھای  ھا که باعث قتل و غارت زیادی شد در بین سال و بیشتر جنگ
به پیروزی  ریکه در سال ھشتم ھج تا این ،دوم تا ھشتم ھجری بود

از  و آن خانه خدا برای ھمیشه شان انجامید ه بدستمسلمانان با فتح مک
 گردید. پرستان آزاد دست بت

ھای خانه  و معروف است که در زمان جنگ معمولاً مردان که استوانه
مانند و فرزندان یتیم  شوھر می شوند و زنان زیادی بی ھستند، کشته می

کنند که بدون ھیچ یار و یاور  و در حالی شبانه روز را سپری می ،گردند می
 و سرپرستی ھستند.

 م،یدیدبرخورد بزرگوارانه رسول اسلام را  در چنین اوضاع دردناکی ما
شان  نیکی کرد و فرزندانھا  آن سرپرست نظر لطف نمود و به او به زنان بی

د تا بدین وسیله بتواند ه ازدواج نموحت تکلیف خود درآورد و با این عدرا ت
یل که در اثر و آن عزیزان قبا ،ی جنگ را مختصری تخفیف دھدھا گوارینا

م کند. و به ثروتمندان قوم که جنگ به خواری و ذلت افتاده بودند، ترح
 م نماید. و بعد از خود زنانیچیز شده بودند، ترح نگ فقیر و بیدر اثر ج

رد تا این مادران بسان بعنوان مادران عزیز مؤمنان بر جای گذا
مینی که ، معلھایی جھت تعلیم و تربیت مردم مسلمان باشند مدرسه

 از رسول را تعلیم دین دھند. بعد بتوانند جامعۀ

 گذرانیده است. جبیش از ده سال از عمر خود را با رسول الله  لسوده
 (مُصحح)
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نُه زن از امھات مؤمنین را بر رسول گرامی اسلام پس از وفات خود 
آموختند و در بسیاری  که این زنان احکام دین را به زنان می جای گذاشت

 کردند. از مسائل برای مردان فتوا صادر می
 و چیزی که معلوم است ھیچگاه یک زن ممکن نیست بتواند کار نُه زن

ما که  دلیل روشنی است برای ھا ازدواجو در ھرکدام از این  را انجام دھد،
رسول خدا است. و ھمچنین دلیل دھندۀ اخلاق عالی و بزرگ  نشان

و اھداف عالی و مقاصد پاک  طعی برای ھر سخن منکر نمایان گشت،قا
 ددش برای جھانیان آشکار گشت.ی متعھا ازدواجدر  ج رسول خدا

نمونه کامل و اسوه پاک برای مردان در چگونگی  ج آن حضرت
ادن کردن خواب شبانه بصورت عادلانه، د سیممعاشرت با زنان، نحوۀ تق

خورد نیک و پند و نصیحت فت و گرامی داشت، نرمی رفتار، برنفقه، ملاط
این بود که  ج و از اخلاق درست و شیوه نمونۀ آن حضرتدرست بود. 

کرد و با دست خود کارھای شخصی خود را  وی در منزل نیز خدمت می
 داد. انجام می

با دست مبارک  ج رسول خدا«گفت:  لالمؤمنینضرت عائشه ام ح
 ».خود ھیچگاه نه زن خود و نه خادم خود را نزده است

سئوال کرده شد که پیغمبر خدا چه رفتاری با  لاز حضرت عائشه
اش بود تا وقتی که وقت نماز  زنان خود داشت؟ فرمود: در خدمت خانواده

 رفت. رسید و به سوی نماز می فرا می
حضرت «که است  ج دااز توصیفات حضرت عائشه در مورد پیغمبر خ

ترین مردم بود. او بسان مردی از مردان  سول اکرم مھربانترین و گرامیر
و این روایت را ابن سعد  »رو بود که او ھمیشه خنده شماست مگر این
 روایت کرده است.
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ی ازدواج متعدد پیغمبر خدا را مورد ھا علتپس امروز باید مردم 
فرھنگ استعماری و زھرھای کشنده مطالعه قرار دھند تا ھمه آنچه را که 

تبشیری از قبیل شکوک و تردید توطئه و دسیسه بر ضد دین اسلام و 
، از بین ببرند. و ھمچنین بتواند اند هپیغمبر اسلام در اذھانشان گذاشت

دلایل دروغگویان باطل را رد کنند و به مردم بگویند که پیغمبر بزرگوار 
شما به وجود مبارک او اصابت  یرھایاسلام خیلی بالاتر از آن است که ت

 بلکه او ماه درخشانی است در آسمان جاویدان انسانیت. کند،
نامه و سیرت پیغمبر بزرگوار  یحقیقت ھمۀ مردان جھان باید زندگ در

اسلام را بخوانند تا روش معاشرت آن حضرت و مھربانی، عطوفت، 
جمعین) الله علیھن أ(رضوان بزرگواری و احسانش را در رابطه با زنانش 

که با زنان  تندخویی و سنگدلی خود را قاً بداند. تا بعد از این شوھراندقی
ترین پیامبران و سرور جھانیان اقتدا  خود دارند، کنار بگذارند و به گرامی

 کنند.
ارزش والای درونی آن حضرت را در منزلش و رفتار  و باید زندگی با

قرار دھند  سرانش مورد مطالعه و بررسیاش را در خانه و نزد ھم کریمانه
 یافتگان شوند. تا بدین وسیله از راه

ت و جلال مسئلت داریم که ما را از پویندگان راه از خداوند صاحب عز
و از جویندگان آثار روندگان روش و منھج درست و پایدار  ج ھدایت محمد

و امید آن دارم که خدای سبحان ھمه اعمال و  ،و راه مستقیمش قرار دھد
 گفتار ما را خالص برای ذات خود گرداند.

﴿ ٓ نزَلۡتَ وَ  رَ�َّنَا
َ
ٓ أ بَعۡنَاٱءَامَنَّا بمَِا ٰهِدِينَ ٱمَعَ  ۡ�تُبۡنَاٱفَ  لرَّسُولَ ٱ �َّ  ﴾٥٣ ل�َّ

 .]۵۳آل عمران: [
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(تو) م و از فرستاده یمان آوردیای، ا ردهکپروردگارا! به آنچه نازل «
 .»س!یم ما را در زمره گواھان بنویروی نمودیپ

 »والحمدالله رب العالمين«

من دعا زواجه، وآله، وصحبه، وأ ة والسلام على رسول االله وعلىوالصلا

 .يوم الدين إلى بدعوته
*** 

 



 
 

 ملاحظاتی پیرامون چاپ اول این کتاب

 ۱۳۶۹در سال » ھمسران پاک پیامبر«ھنگامی که چاپ اول این کتابم 
تعدادی از  بغداد صورت گرفت، در میلادی ۱۹۵۰ھجری قمری برابر سال

اظھار نظرھایی پیرامون کتاب ابراز داشتند و من ھم در ھمان خوانندگان 
و به آنان وعده دادم که در چاپ دوم  ،دادم شان را پاسخ می زمان نظرات

که مفید فایده قرار  اینبه امید  ،دارم آن را به خوانندگان محترم تقدیم می
 دھنده است. گیرد، و خداوند در ھرکاری توفیق

ھمسران  نکته اول در مورد ماریه قبطیۀ: گرچه من او را جزو -۱
 سھیمکه او مادر ابرا در صورتی ،ام پیغمبر خدا بشمار نیاورده

کننده اینگونه عرض کردم: ھنگامی که  باشد. در پاسخ سئوال می
نوشت و آنان را به دین اسلام  نامه برای پادشاھان ج پیغمبر امین

بلتعه برای مقوقس  ای بدست حاطب ابن ابی دعوت کرد، نامه
مقوقس پس از خواندن پادشاه مصر و اسکندریه ارسال داشت. 

طب در مورد بعضی مسایل، از ل از حاانامه رسول خدا و سئو
پیامبر اسلام خوشش آمد و سپس گفت: من در کار این فرستادۀ 

گونه یافتم که او به سوی چیزی و بدین ،خدا اندیشه نمودم
پسند باز  چیزھای مرغوب و دل دھد و نیز از ارزش دعوت نمی بی

من  یابم، کاھنی دروغگو نمی حری گمراه و یاامن او را س رد،دا نمی
او یافتم با پیدایش اسرار درونی و  و پیامبری را در نبوت نشانۀ

 اخبار غیبی از دست او.
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را گرفت  ج و من در موردش خواھم اندیشید. سپس نامه پیغمبر اکرم
را مھر کرد و  و در ظرفی که از دندان فیل ساخته شده بود گذاشت و آن

شت، نو بدست کنیزک خود سپرد. سپس کابت خود را که عربی می
 ارسال داشت. ج ای به زبان عربی برای حضرت رسول خواست. پس نامه

 بنام خدای بسیار بخشایشگر مھربان
از مقوقس بزرگ قبطیان مصر به محمد بن عبدالله، سلام بر تو. اما 
بعد: باری نامه شما را خواندم و آنچه را که در آن نوشته بودی فھمیدم و 

گاه  به آنچه که تو دعوت می دانستم که پیغمبری برای  شدم. من میکنی آ
کردم آن پیامبر در سرزمین شام ظھور  و گمان می ،ظھور باقی مانده است

خواھد کرد. من فرستاده تو را گرامی داشتم و دو دختر از صاحب منصبان 
قبط و مقداری لباس و یک استر سواری برایت ارسال نمودم و سلام بر تو 

 د.با
ھنگامی که ھدایای  ماریه و دیگری شیرین بود،نیز یکی آن دو دختر ک

خدا رسید، آن را قبول کرد و ماریه را برای خود مقوقس بدست رسول 
بعنوان کنیز و برده برداشت و با او ھمبستر شد. بدین عنوان که ماریه 

براھیم از او متولد و ا ملک یمین اوست نه زن او. سپس ماریه حامله شد
ولد  ای که ام و در شریعت اسلام ھر زن برده ولد شد. گشت پس ماریه ام

یگری شد برای صاحبش جایز نیست او را بفروشد و نه در ملکیت د
کشیدن شدن با او و کار جایز است ھمخوابو فقط برای صاحبش  درآورد،

دادن او و ھمچنین اگر فرزندی اجازه دادن او برای خدمت و شوھر از او،
که صاحب و  مگر این ،شود بت نمیاز او متولد شد نسب آن فرزند ثا

تفاوت زیادی با زن  ،مالکش به آن اقرار کند که این فرزند اوست. بنابراین
 انسان دارد.

 فرماید: خداوند متعال در قرآن مجید می

 



 ٧٩   چاپ اول این کتابملاحظاتی پیرامون 

ِينَ ٱوَ ﴿ وۡ مَا مَلَكَتۡ  إِ�َّ  ٢٩هُمۡ لفُِرُوجِهِمۡ َ�فِٰظُونَ  �َّ
َ
زَۡ�جِٰهِمۡ أ

َ
ٰٓ أ َ�َ

هُمۡ َ�ۡ�ُ مَلُومَِ�  يَۡ�نُٰهُمۡ فَإِ�َّ
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۡ�تََ�ٰ ٱَ�مَنِ  ٣٠�

ُ
 لۡعَادُونَ ٱوَرَاءَٓ َ�لٰكَِ فَأ

 .]۳۱ -۲۹المعارج: [ ﴾٣١
دارند مگر بر  و (مؤمنان) کسانی ھستند که عورت خود را نگه می«

پس آنان  ،ھستند )کنیزان بردهشان ( که ملک یمینزنان خودشان یا آنچه 
کسی که شوند. پس ھر دو گروه) ملامت نمی شدن با ایندر مورد (ھمبستر

 .»کاراننداز تجاوزبجوید پس آنان ھا  این بیش از
(برده  یمیندر اینجا قرآن مجید بین زن انسان و زن مملوک ملک 

و چون این کتابم اختصاص به بیان زنان  کنیز) تفاوت قایل شده است،
لذا در چاپ اول ماریه قبطیه را در جدول زنان  ،پاک پیامبر اسلام دارد

و چون من این  ،ام پیامبر نیاورده و در مورد او بدین خاطر سخنی نگفته
را نوشتم و  تذکر دوستان را مناسب و شایسته ذکر دیدم، لذا در اینجا آن

 ،ه در مورد ماریه آمده است در اینجا بیان نمودمک بدین وسیله آنچه را
 امیدوارم برای خوانندگان سودمند باشد.

علت نیاوردن اسم ھمسر حضرت خدیجه و  که ملاحظه دوم این -۲
ھمسر حضرت میمونه بنت حارث قبل از ازدواج با حضرت رسول 

 . ج اکرم
ھا  آن بنده بخاطر اختلافی که در مورد اسم آن دو فرد وجود دارد، اسم

که دوست ندارم در یک ھمچنین کتابچه  را ذکر نکردم به دلیل این
که  اقوالی را ، با این حال منکوچکی به شرح موضوعات اختلافی بپردازم

 کنم: در این مورد آمده است نقل می

 ۲۳۷ص  ۴مال ابن حجر جزء  »تميز الصحابة في ةالاصاب«در کتاب 
حرف خاء آمده است: خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی 
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ن است. او اولین کسی که رسالت آ ج بن قریشی اسدی زن پیغمبر خدا
بیر بَکار گفت: خدیجه قبل از بعثت حضرت را بطور مطلق تصدیق کرد. ز

تر زائده قریشی طمه دخشد و مادرش فا رسول به صفت طاھره خوانده می
نباش ابن عدی بن  ةزارھاله بن  عامر بن لؤی بود. ابتدا زن ابی از قوم بنی

بن محزوم و بعد با بن عمر  تمیمی بود. سپس با عتیق بن عائد بن عبدالله
و این قول ابن عبدالبر بوده که این قول را به  ازدواج کرد، ج رسول خدا

از قتاده عکس این قول آمده  هدر صورتی ک دھد، بیشتر محدثین نسبت می
که حضرت خدیجه ابتدا زن عتیق بوده و سپس با ابوھاله  و آن این است،

کند. و در این نظر ابن اسحاق در روایتی که ابن یونس از ابن  ازدواج می
باشد.  مال زبیر بن بکار آورده است، موافق می» نسب«بکیر از او در کتاب 

نظر قتاده و ابن اسحاق) را از سایر مردم ر دوم (یعنی ھمان البته این نظ
 نیز روایت کرده است. پایان.

اما در مورد اسم شوھر میمونه بنت حارث، در نفس مصدر فوق یعنی 
 میم آورده است:حرف  ۳۹۸ – ۳۹۷ص  ۴جزء » الاصابه«کتاب 

او در اسم  فضل لبلبه است. ام  میمونه دختر حارث بن ھلالی خواھر
و قبل از پیغمبر  نام نھاد،» میمونه«ول خدا او را سر ،بود» بَره«قبل 

رھم بن عبدالعزی بن عبدود بن مالک بن حسل بن عامر بن  ھمسر ابی
بن ابورھم بوده  ةلؤی قریشی عامری بود. و گفته شده که اسمش سختیر

شده حویطب بن عبدالعزی بوده و گفته شده برادرش فروه برد.  و باز گفته
 پایان.
در جزء سوم باب » عقدالفرید«ویسنده کتاب ملاحظه سوم: ن -۳

در  ،اسم ھمه زنان پیغمبر را ذکر کرده است» زوجات رسول«
این است که ام، علتش  کار را نکرده ام این صورتی که من در نوشته

نم کتابم قصد داشتم عنوان ک آن زنان به معنی این که من در این
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جا برای رسول . پس ھرآن زنی که ھمسری ثابت و پابراند هنبود
، بدلیل اختصار موضوع و ام اسلام نبوده است به آن نپرداخته

ای که در ھمانند این مجال مورد انتظار است.  بودن از فایده خالی
ی زنانی که ھا اسماما خوانندگان برای شناخت بیشتر و دانستن 

پیغمبر خدا با آنان ازدواج کرد و ھمچنین آنانی را که قبل از 
مراجعه » عقدالفرید«داد، بطور مفصل به کتاب  نزدیکی طلاق
 کنند. ھمانند:

 خوله بنت حکیم: زنی که خود را به پیغمبر خدا بخشید. -۱
جا طلاق داد و ازدواج کرد و ھمان» ةعمر«پیغمبر خدا با زنی بنام  -۲

که پدرش به رسول خدا گفت: علاوه بر  چرا با او نزدیکی نکرد،
که ھرگز مریض نشده است.  ی خوبی که دارد او زنی استھا صفت

ی رای این چنین زنی در نزد خدا اجرفرمود: ب ج رسول خدا
 نیست و پس او را طلاق داد.

که با او نزدیکی کند او  نعمان، پیغمبر خدا قبل از این دختر ةامی -۳
 را طلاق داد.

بن عوف خواست و بعد او را به پدرش رد کرد و  ةمر زنی از بنی -۴
او بیماری برص دارد وقتی که آن زن نزد پدرش برگشت  :فرمود

 دید که او بیمار برصی است.
این ھمه آن ملاحظاتی است که خوانندگان در مورد کتاب بعد از چاپ 

 ھای صاحبان این ملاحظات را برآورده کرده باشد. دومش ھمه خواسته
و آنچه را که از رضای الھی و خداوند ھمگان را جزای خیر دھد 

رات مستحق ھستند بدیشان برساند. شاید ما نیز از دعای خیرشان دمق
 نصیبی بدست آورده تا ذخیره روز قیامت و حساب و کتاب شود.
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و  ،کند گوید و به راه راست ھدایت می تنھا خداوند است که حق می
 .شکر و سپاس بیکران برای آن خدایی است که پروردگار جھانیان است
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